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 کیدهچ
در مقام  انسانآید که  پدید می انسانیأس و نا امیدی در قرآن کریم به عنوان حالتی معرفی شده است که در مقام عجز و ناتوانی در وجود و روح 

فاز این جهت به دلیل اهمیت این عارضه نفسانی این  لیت در زندگی دنیا قطع امید می کند.عملکرد دچار ایستایی شده و به طور کلی فرد از انجام فعا
به کرّات در قرآن آمده است .از منظر فرهنگ قرآن منشأ اصلی بروز این پدیده در « خیبه»و  «ابلاس»،  «قنوط»، «یأس»مفهوم با عبارتی همچون 

اد و دوری از معنویت در زندگی بوده و نتیجه این حالت، به صورت بیماری های مختلفی مانند حوزه فکر و اندیشه، ظاهر بینی و دنیا گرایی افر
و نومیدی همواره مورد  یأسافسردگی و صدمات روحی شدید و بی هدفی و احساس پوچی در زندگی خود نمایی می کند؛ لذا در قرآن روحیه 

آن در نکوهش قرار گرفته است. برای درمان این پدیده با رویکردی قرآنی می توان نقطه مقابل حس گرایی را خاطر نشان نمود یعنی نگاه درمانی قر
 .ایمان به آخرت خلاصه می گرددحوزه روان و فکر آدمی به طور کلی در یاد خدای سبحان و تلاش و صبر در برابر مشکلات و 

 یأس، روح انسان، افسردگی، ناتوانی ناامیدی، قرآن، :ها کلیدواژه

 
  
 
 
 

 مقدمه -1
ناامیدی و نداشتن نگرش مثبت و امیدوارانه، ضمن از بین بردن تلاش های هدفمند آدمی، یکی از موضوعاتی است که تضعیف سلامت روان انسان 

سی مثبت نگر، اعتقاد بر آن است که سازه هایی همچون ناامیدی، می تواند به ایجاد انواع بیماری ها منتهی گردد. از را سبب می شود. در روان شنا
رداخته اند. از این رو در یکی دو دهه ی اخیر، روان شناسان در پرتو نظریه ای به نام نظریه ی امید، با تمرکز بر تفکر امیدوارانه به درمان افسردگی پ

پژوهش حاضر  .، با توجه به تأثیر جهان بینی هر فرد در زدودن انواع بیماری ها، نمی توان از نقش دین در زدودن ناامیدی غافل ماندسویی دیگر
ین درصدد است به روش تطبیقی ضمن بررسی ناامیدی در نظریه اسنایدر و بازیابی آن در مفاهیم قرآن، به میزان هم پوشانی این دو حوزه در تبی

وق دست یابد و در پایان بدین نکته راه یافته که در تطبیق ناامیدی در دو حوزه فوق، مشترکات بیش از مفترقات است و یافته های بشری، موضوع ف
و بسیار شبیه داده های وحیانی است و چون علم اساساً بیان هست ها و نیست هاست، از این رو ارتباط با معنویت در بیان ارزش ها و بایدها 

 .تهای آن، نقش بسیار مؤثری در مقابله با ناامیدی دارد. البته جهت قضاوت درباره اثربخشی بیشتر یا کمتر، مطالعات تجربی و عینی لازم اسنباید

                                                           
۱
 Mehdi.etemadnasab@gmail.com ، دا��ه پ�ام نو��ن بيگدل ،ثيعلوم قرآن و حد ،ارشد یکارش��� 

.

 

 

http://geo2.ir/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DB%8C%D8%A3%D8%B3-o-Title-ot-desc/
mailto:Mehdi.etemadnasab@gmail.com


  اعتماد نسب یمهد                                         متون دینی و..... از دیدگاه قرآن، ناامیدی طبیعیتحلیل و بررسی  موضو

ناامیدی و نداشتن نگرش مثبت و امیدوارانه، ضمن از بین بردن تلاش های هدفمند آدمی، یکی از موضوعاتی است که تضعیف سلامت روان انسان 
. از سبب می شود. در روان شناسی مثبت نگر، اعتقاد بر آن است که سازه هایی همچون ناامیدی، می تواند به ایجاد انواع بیماری ها منتهی گرددرا 

داخته اند. از راین رو در یکی دو دهه ی اخیر، روان شناسان در پرتو نظریه ای به نام نظریه ی امید، با تمرکز بر تفکر امیدوارانه به درمان افسردگی پ
 .سویی دیگر، با توجه به تاثیر جهان بینی هر فرد در زدودن انواع بیماری ها، نمی توان از نقش دین در زدودن ناامیدی غافل ماند

است،  یدواریو ام دیدر رفتار عموم مردم جامعه ضعف ام ینیبارز و ع یاز مشخصه ها یکیها،  نهیزم یانسان ها در همه  شرفتیرغم پ یامروزه عل
 دخواه نیتضم زیتلاش هدفمند در انسان، سلامت روان او را ن جادیضمن ا یدر آدم دیام تیتقو یو راه ها لهیرذ نیشناخت عوامل ا لیدل نیبه هم

پرداخته  یدیو ناام أسی یمسئله  یو شروح معتبر، به بررس ریتفاس زینهج البلاغه، و ن م،یقرآن کر اتیاز آ یرینمود. در پژوهش حاضر، با بهره گ
 ییامقابله با آن را شناس یسپس راه کارها ،یرا بررس نیآفر أسیعوامل  ،یدیواژگان ناام دیکل یشدهکه پس از بررس نیبر ا یشده است، و سع

 یم یبر جا لهیرذ نیکه ا یسوئ یامدهایانسان ها، به خصوص جوانان و پ نیدر ب یاخلاق ی لهیرذ نیا تیموضوع، عموم نیانتخاب ا تیاهم م،ینمائ
 لموسنگاه م کیموضوع  نیبه ا یچون نگاه روان شناس یموضوع پرداخته شده ول نیا یبه طور گسترده به بررس یگذارد بود. در مکاتب روان شناخت

 نیکه نگاه د است نیمسلمان وجود دارد ا کی یکه برا یمشکل مقابله کند. اما سوال نیبا ا یاست، تنها توانسته تا حدود یماد یو حاصل تجربه ها
بارز و شاخص  جیاارائه داده اند. از نت لهیرذ نیمقابله با ا یبرا ییو چه راه حل ها ستیموضوع چ نیو مذهب از جمله قرآن و نهج البلاغه نسبت به ا

از مفهوم  ین جدادر قرآ یمفهوم عمده ا چیاست و ه یخدا مرکز ینیجهان ب کیقرآن،  ینیدر قرآن آن است که جهان ب یدیو ناام أسیمفهوم 
حضرت  یها هیدستورات و توص نی. همچنکتاستیپناه بردن به خالق  ،یدیتنها پناهگاه انسان در مواقع ناام لیدل نیخداوند وجود ندارد، به هم

 انند.د یتنها پناهگاه م ،یدیو ناام یهم، مانند قرآن خدا را در مواقع سخت شانیندارد، و ا یباره با قرآن تناقض نی)ع( در ایعل
 

 مبانی نظری تحقیق-2
اند چنانکه ابن منظور در  را به معنای انقطاع الطمع، قنوط، ناامیدی و ضد رجاء آورده« ناامیدی»تمام لغویون واژه  از نظر لغوی« ناامیدی»معنای 

(. راغب نیز در مفردات یأس را به 2۵۲/ ۶: 1010نویسد: الیأس: القنوط، و قیل: الیأس نقیض الرجاء و الیأس: ضد الرجاء )ابن منظور،  لسان العرب می
(. خلیل مصدر الایاس را انقطاع الطمع و یأس را نقیض رجاء دانسته است 10124۱۲2آز و طمع نداشتن و ناامیدی معنا نموده است )راغب اصفهانی، 

منه: از وی امیدش قطع شد. استیأس منه: از او  فارسی نیز در باره یأس آمده است: اأس -(. در کتاب فرهنگ ابجدی عربی 1014:7/331)فراهیدی، 
او نومید شد،  امید خود را برید. أیأس: او را به یأس و نومیدی انداخت. الیؤوس و الیاس ج یؤوس: نا امید و مأیوس. الیاسه: نومیدی. یس، یأس منه: از

گونه معنا شده است: قوله  (. همچنین در مجمع البحرین یأس این۲: 137۶از او قطع امید کرد. الیأس: ناامیدی و یا قطع امید کردن...)افرام بستانی،
( أی یعلم، و هی لغه قوم من النخع، قیل إنما استعمل الیأس بمعنى العلم لأنه بمعناه، لأن الیائس من الشیء 31تعالى: أَفَلَمْ ییَْأَسِ الَّذیِنَ آمَنوُا )رعد 

 (.12۵: 137۵عالم بأنه لا یکون، و الیأس: القنوط طریحی، 
( امروز کفار از دین شما مأیوس شدند؛ یعنی طمع 3نویسد: یأس: نومیدی. الیوم یس الذین کفروا من دینگم )مائده/ قریشی نیز در قاموس قرآن می

. استیناس: مثل یأس است فَلَمَّا اسْتیَْأَسُوا (. از رحمت خدا ناامید نباشید۱7بریدند از اینکه شما از دینتان دست بردارید وَلَا تیَْأَسُوا منِْ روَحِْ اللَّهِ )یوسف/
وْ ( چون از یوسف ناامید شدند که برادرشان را آزاد کند کنار رفتند و با هم نجوی میکردند. أفََلَمْ یَیْأسَِ الَّذیِنَ آمَنوُا أنَْ ل۱4َیوسف/)مِنْهُ خَلصَُوا نَجِی اّ 

( یأس را در آیه علم معنی کرده اند در جوامع الجامع می گوید: علت این امر آن است که بأس معنای علم را در 31یشََاءُ اللَّهُ لهََدَى النَّاسَ جمَِیع ا )رعد 
داند که این کار نخواهد شد. راغب نیز نزدیک به آن گفته است یعنی: آیا اهل ایمان ندانستند که اگر خدا  ضمن گرفته زیرا مأیوس شونده می

یک  ( یؤوس و قنوط هر دوبه0۲الشر فیؤس قنوط )فصلت/ کرد. لا یسأم الإنسان من دعاء الخیر و إن تمته میخواست همه مردم را هدایت  می
 (.2۵۱/7 :1371شود و اگر ضرری به او رسد بسیار ناامید و مأیوس است )قریشی،  اند یعنی انسان از طلب خیر خسته نمی معنی

 آمده است:« یأس»معنی در کتاب التحقیق فی کلمات القران الکریم در باره 
فلم ییأس الذین یأس: کلمتان: إحداهما الیأس: قطع الرجاء؛ و الکلمة الأخرى: ألم تیأس، أی ألم تعلم: أفلم ییأس الذین آمنوا. الیأس: إنتفاء الطمع، أ

عد العلم بانتفاء ذلک، فاذا ثبوت یأسهم آمنوا. لم یریدوا أن الیأس موضوع فی کلامهم للعلم، و إنما قصد أن یأس الذین آمنوا، یقتضی أن یحصل ب
نتیجة یقتضی ثبوت حصول علمهم. وفی الیأس: انقطاع التوقع و الانتظار عن أمر. کما أن الرجاء و الطمع: توقع و انتظار لحصول مقصود؛ و الیأس 

وقع و لا یحصل له انتظار الوصول إلى مقصد مما وراء التوغل فی الحیاة المادیة و الانقطاع عن محیط الرحمه و الروحانیة، فان الانسان حینئذ لا یت
فان الانقطاع عن  عالم المادة و التمایلات الدنیویة. فظهر أن الأصل فی المادة: هو انقطاع التوقع و الانتظار عن شیء، و أما العلم فهو من آثار الأصل،

 .(22۵/10 :13۶4شیء: یلازم حصول تصمیم قاطع فی طریق برنامجه المقصود له )مصطفوی، 
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( یعنی آیا ندانسته اند که یأس و ناامیدی در زبان آنها برای علم و دانستن هم بکار می رود، مقصود این 31)رعد/« أَفلََمْ ییَْأَسِ الَّذیِنَ آمنَُوا»در آیه 
نفی و دور می کند و آنها امیدوار می شوند است که می فرماید ناامیدی و یأس مؤمنین اقتضا دارد که بعد از علم حاصل شود که این علم آن حالت را 

 .(۵07/0: 1370پس باید یأس آنها از روی علم حاصل شده باشد، می گوید مگر نه اینست که کافرین مأیوس می شوند )راغب اصفهانی، 
ع آدمی از امری که بدان طمع أس به معنی ناامید شدن و بریده شدن طمینویسد:  ات قرآنی در این باره میدکتر محمد قریب در کتاب فرهنگ لغ

معنای  داشته است، می باشد. برخی معتقدند بأس به معنی علم و دانستن است )لغت هوازن و قبیله نخع(. برخی نیز معتقدند به معنی ناامیدی است و
ت بدانند... معنی دیگر آن تفحص و جستجو کردن است. سوره رعد: أَفَلَمْ ییَْأَسِ الَّذیِنَ آمنَُوا یعنی مومنان واجب اس 31 هیدانستن را هم در بر دارد( آ

 (.7۵3: 13۶۶)قریب، 
 

 یدر قرآن و روانشناس ی(دیناام) یمفهوم شناس -3

 یبه زندگ یقگلاع یب وی از ناممکن بودن امور، ناتوان یکه با احساس ییدهنده ا کرده: حالت تکان فیتعر نگونهیا رای( دیناام) اسنایدر ،یروانشناس در
 یمنف یها از طرحواره ینظام یدیگفت: ناام توانی م یدیناام فیدر تعر نیهمچن .(۱7 ص، 13۲4نقل از پرچم، به، 1۲۲0 در،یاسنا) شود یم آشکار

 اتیروا و درقرآن .(۶۲ ص، 13۲۶ ،ینقل از شاهسوار به، 2414 گاروهمکاران،ین) اش دارد ندهیاست که فرد هم نسبت به خود و هم نسبت به آ
 ستیدو چ نیا انیتفاوت م دارد و مختلف معنى دو ایمعنى است  کیبه  (قنوط)و  (اس)ی نکهیاست ودرا آمده( قنوطو )( اس)یدو صورت  هب یدیناام
در درون قلب و قنوط  دىیام را به معنى وجود نا اسیبعضى  ولى اند دانسته دیمعنى براى تاک کیرا به  ف است: بعضى هردولامفسران اخت انیدر م
و  ریاز خ دىیام نا ،اسی فرق گذاشته که نیدو چن نیا انیدر م انیدر مجمع الب طبرسى اند.ه معنى ظاهر ساختن آن در چهره و در عمل دانسترا به 

این است که یاس و قنوط تقریبا در می آید چه از موارد استعمال واژه یاس و قنوط در قرآن مجید به دست  آن از رحمت است. ولى دىیام قنوط نا

 (.2 -324 ص، 24 ج، 1371مکارم شیرازی، می رود )ک معنى به کار ی

 ناامیدی در نظریۀ اسنایدر و قرآن کریم - 3-1
شود  علاقگی به زندگی آشکار می طبق نظریه اسنایدر، ناامیدی حالت تکان دهنده ای است که با احساسـی از نـاممکن بـودن امور، ناتوانی و بی

یـن نظریـه، فرض بر این است که شکست در رسیدن به اهداف، به صورت مکرر و فراگیر، تفکـر عامـل و گذرگاه و در ا طبـق( 1۲۲0،11۵)اسنایدر،
پایین، ممکن اسـت زیـر بنـای افسـردگی را فـراهم  دهد و این، اولین مرحلة ایجـاد افسـردگی اسـت. از ایـن دیدگاه، امید نتیجه امید را کاهش می

این افراد، احتمال  .یابنـد سـرده، هـم فرایندهای شناختی )تفکر هدف و تفکر گذرگاه( و هم انگیزش )تفکر عامل( کاهش میکنـد. در افـراد اف
باعـث بهبـود  کمتری دارد که بتوانند مسائل خود را به طور مؤثر حـل کننـد. تـلاش بـرای درمان افسردگی با تمرکز بـر تفکـر امیدوارانـه، احتمـالاً

جهت تبیین بیشتر ایـن نظریـه دربـارة ناامیـدی، لازم اسـت ابتـدا تعریـف  اما (.۲3/بهاری )های عاطفی خواهد شد نشانه حـلِ مسـئله و ظرفیـت
و از « جـاءر»در قرآن کریم، امید مترادف با  .های آن را از منظر اسنایدر بیان نمود تا از آنجا بتوان به درمان ناامیدی روی آورد امیـد و نیـز مؤلفه

، امید داشتن است و در اصطلاح انتظار امر محبوبی است که اکثر اسباب و موجبات آن، «رجاء»مفـاهیم کلیـد ی قـرآن اسـت. حقیقـت لغـو ی 
 یافتد کنـد آن چیـزى کـه امید و انتظارش را دارد تحقق نخواه محقق باشد. ناامیدی نیز از منظر قرآن کریم، حالتی است که آدمی یقین می

میـدی از رسـیدن بـه از راه کلیـد واژههایى همچون یأس )قطع و بریده شدن آرزوها و امیدها( و قنوط )ناا و( ۵/10۵؛ طبرسی، 14/1۵۶)طباطبایی،
 که واژة یأس اعم از قنوط است )العسکری؛ (گیرى است )ابو فارس؛ ابن منظور؛ راغب اصفهانی؛ مصطفوی؛ ذیل ریشه کلمهی هدف( قابل پ

؛ مکـارم 02۶/ 17، )طباطبـایی مصطفوی؛ ذیل ریشه کلمه(. مفسران نیـز در بیـان تفاوت فوق، بعضى هر دو را به یک معنى دانسـته انـد
دیگر )یأس( را به معناى وجود ناامیدى در  برخـی( 7/00برسـوی،  حقی) ؛ مضاف به اینکه شدت ناامیدی در قنوط زیادتر است(321/20،شـیرازی
طبرسـى نیـز در  مرحـوم (2۵/0؛ آلوسـی، 27/137رازی، فخـر )انـد ب و )قنوط( را به معنى ظـاهر سـاختن آن در چهره و در عمل دانستهدرون قل

قرآن کریم، یأس و  در (.۲/1۱،طبرسی )مجمع البیان در میان این دو چنین فرق گذاشته که یـأس ناامیـدى از خیـر و قنـوط ناامیـدى از رحمت است
تواند و نباید از رحمت خدا  میدی از چنان جایگاهی برخوردار است که از جمله گناهان کبیـره شمرده شده است. از این رو، هیچ صاحب ایمانی نمیناا

ن و از این رو یأس از رحمت خداوند در حقیقت محدود کـردن قـدرت و پنهـان کـردن احاطـه و وسعت رحمت اوست. قرآن کریم با بیا .ناامید شـود
)أَلَـا بِذکرِْ  القـاء ایـن دسـتورالعمل، انسـان مصـیبت زده را از افتادن به ورطة اضطراب و افسردگی نجات میدهد. در صورت بروز اضطراب نیز، با بیان

 به( 7/33۵؛ طیب،7/37هانی،؛ امین اصف11/3۵0طباطبایی،)را به آرامش و دور شدن از اضطراب دعوت مـی کنـد  او( 2۱ئن الْقُلُوب( )رعد/متَطْ اللهَّ
کند. قرآن  همین دلیل شخصی کـه بـه نیرویـی فراتر از ماده معتقد باشد، هیچ گاه از دست دادن چیزی از امور دنیوی او را افسـرده و غمگـین نمی

تنها شایسته کافران است:  که (۵۶/ حجر ، ) ون(إِلَّا الضَّالُّ من یقْنَطُ من رحمه ربه داند )و کریم همچنین ناامیدی از رحمت الهی را نوعی گمراهی می
ها و مشکلات از  سختی همین دلیل بسیار تأکید کرده اسـت کـه نبایـد هنگـام وقـوع به( ۱7الْکَافروُن( )یوسف/  إِلـَّا القَْوم لَا من روحِ اللَّه )انهَّ
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  اعتماد نسب یمهد                                         متون دینی و..... از دیدگاه قرآن، ناامیدی طبیعیتحلیل و بررسی  موضو

قَنُوط( )انسان از دعاى خیر خسته نمىشود و چون آسیبى به او رسد مأیوس  رُّ فَیوسالشَّـ إنِ مسه الْخَیرْ و رحمت حق ناامید شد: )لَّا الْانسنُ من دعاء
انسان باید در هر شرایطى به رحمت خداونـد امیـدوار باشـد، زیرا گاهى در اوج ناامیدى رحمت حق شامل  بنابراین( 0۲گردد( )فصلت/  ]و[ نومیـد مى

پـس از آنکـه ]مـردم[ نومیـد شـدند  -ینشُرُ رحمتَه( )و اوست کسى کـه بـاران را ما قَنطَُوا و یـثَ من بعدالَّذی ینزَلُِّ الْغَ هو شود )وی حال بندگانش م

 (07/۲؛طیب، 78/11 طبرسی ،17/۵۱ طباطبـایی( )2۱گسـترد( )شـوری/  آورد، و رحمـت خـویش را مـى فـرود مـى -

 ینیدر متون د یدیناام -3-2
مختلفی بروز می کند. گاهی فرد در اثر نادیده گرفتن واقعیت و فرار از حقیقت، انرژی زیادی از دست داده، از نظر در انسان، ناامیدی به اشکال 

 جسمی، ذهنی، عاطفی و روحی خسته و فرسوده می شود زیرا هیچ چیز مهمتر از بیدار شدن در برابر حقیقتی که اطراف ما و درونمان است، وجود
ی را نادیده بگیریم، ناگزیر خاموش می شویم و خاموشی یعنی گنگی، بی روحی، بی ارتباطی، سردی و مرگ. نادیده ندارد. وقتی مدت زیادی چیز

شود بلکه برعکس سبب گیجی و بی حسی می شود. آنچه زیر زندگی نادیده گرفته شده  گرفتن مشکلات هرگز باعث حفاظت ما از رنجش نمی
میدی خاموش و آرامی به سراغ انسان می آید و گاهی نیز ناامیدی شکاکانه ای به ما می گوید برای پنهان است، انبار ناامیدی است. گاهی ناا

ای  سعادتمند شدن و تغییر خیلی دیر است. گاهی ناامیدی ای است پوشیده در خشم یا سرزنش و گاهی هم ابدا پوشیده نیست و ما اندوه و افسردگی
نمی رود. ما در حالیکه در این دخمه های ناامیدی زندانی شده ایم، احساس رخوت و ناتوانی می کنیم. ما را حس می کنیم که به نظر می رسد از بین 

است و  وقتی حقیقت را دیدیم باید شروع به تغییر و حرکت به سمت جلو کنیم و تغییرات درونی ما باید با عمل بیرونی همراه باشد. بیدار شدن سخت
موانع و سختی های زندگی جلوی ما را نمی گیرند، آنها مسیر ما را عوض می کنند. هدف  (.1۱4-1۶4: 13۱۶تر )دی انجلیس،  عمل کردن سخت

آنها ممانعت از خوشبختی ما نیست، هدفشان این است که ما را به مسیرهای جدیدی بکشانند که به سعادتمان منتهی می شود و فرصت های جدید 
هدف زندگی، زندگی کردن است و زندگی کردن یعنی بیدار بودن؛ یعنی شادمانه، »ری میلر می گوید: و درهای جدیدی را به روی ما بگشایند. هن
شدید ترین نوع ناامیدی، ناامیدی شیطان است زیرا شیطان روح محض و آگاهی مطلق  (.2۲3)همان، « سرمستانه، موقرانه و خداگونه بیدار بودن

ویزی برای تخفیف و سبک کردن عمل استفاده کند، بنابراین ناامیدی او آ اند از آن به منزله دستاست. در شیطان هیچ ابهامی وجود ندارد که بتو
داند که چیزی  ستیزه طلبی مطلق است و این حد اکثر ناامیدی است؛ اما حداقل ناامیدی حالتی است که به دلیل نوعی بی گناهی حتی شخص نمی

 دارد: به اسم ناامیدی وجود دارد. پس ناامیدی دو شکل
داند که در شرایط ناامیدی بسر می برد اما به هر حال ناامید است. این شکل از ناامیدی رایج ترین شکل  ناآگاهانه: فرد ناامید نمی یدیالف( ناام

 (33: 13۲۵)خادمیان،  ناامیدی در جهان است.
ادراک درستی از ماهیت ناامیدی داشته باشد و از سوی دیگر باید آگاهانه: فرد از ناامید بودن خود آگاه است. این فرد باید از سویی  یدیب( ناام

بودن از عدم تمایل به خود بودن و ناامیدی از تمایل مایوسانه به خود بودن  دی( ناام1شناختی از خود پیدا کند. ناامیدی آگاهانه هم به دو شکل است: 
 یدی( ناام2است و اگر بخواهد خودی باشد که هست، این حالت ضد ناامیدی است.  )ستیزه جویی( و ناامیدی ناشی از ضعف؛ یعنی فرد از خود، ناامید

 یاید.به سبب دنیا یا چیزی دنیوی یعنی فرد از چیزی ناامید است. در این نوع از ناامیدی عامل و آنچه باعث ناامیدی می شود، باید از بیرون ب
است که فرد به هنگام بأس، نمی خواهد خودش باشد و توانمند ترین شکل ناامیدی آن  بنابر این پست ترین شکل ناامیدی آن (33: 13۲۵)خادمیان، 

 (.۱۱-7۵: 1377است که فرد مایوسانه می خواهد خودش باشد )کی برکه گور، 

 

 ینیدر متون د یدیناام یمفهوم شناس -3-3

 ( در قرآنیدی)ناام یمفهوم شناس -3-3-1

تفاوت  دارد و مختلف معنى دو ایمعنى است  کیبه  (قنوط)و  (اس)ی نکهیاست ودرا آمده( قنوطو )( اسی)دو صورت  به یدیناام اتیروا و درقرآن 
در  دىیام را به معنى وجود نا اسیبعضى  ولى اند دانسته دیمعنى براى تاک کیرا به  ف است: بعضى هردولامفسران اخت انیدر م ستیدو چ نیا انیم

 ،اسی فرق گذاشته که نیدو چن نیا انیدر م انیدر مجمع الب طبرسى اند.ه اختن آن در چهره و در عمل دانستدرون قلب و قنوط را به معنى ظاهر س
این است که یاس و می آید چه از موارد استعمال واژه یاس و قنوط در قرآن مجید به دست  آن از رحمت است. ولى دىیام و قنوط نا ریاز خ دىیام نا

 (.2 -324 ص، 24 ج، 1371شیرازی،  مکارم)می رود ار قنوط تقریبا در یک معنى به ک



    http://geo2.ir                        1041 ، بهار 2شماره   ،1دوره ، جغرافیا دانش و محیطی زیست علومفصلنامه 

5 

 

 

 از نظر مفسران« یأس»معنای  -3-3-2
گونه تعریف کرده اند: یأس عبارت از حالتی است که یقین کنی آن چیزی که امید و انتظارش را  را این« ناامیدی»علامه طباطبایی در تفسیر المیزان 

می گوید: « یأس»(. طبرسی در کتاب مجمع البیان در باره 232/14: 1370ا رجاء گویند )طباطبایی، داری تحقق نخواهد یافت و نقیض این حالت ر
یأس: قطع امید از چیزی است، یأس و ناامیدی پیوسته پس از وجود آرزوست زیرا یأس نرسیدن بآرزوی موجود است. یأس و رجاء نقیض یکدیگرند »

بین دو واژه  (. همچنین در تفسیر اطیب البیان نیز در تفاوت2۲7/2: 13۶4)طبرسی، « اهد بود.که در پی هم می آیند چون یکی نباشد دیگری خو
خائبین خیبة مقابل ظفر است مثل یأس که مقابل رجاء است، و فرق بین این دو اینست که یأس این است که انسان »آمده است: « یأس»و « خاب»

 :137۱)طیب، « خیبه بعد از آن است که امید کامل و اطمینان بظفر داشته باشد پس نا امید گردد. از اول امر مأیوس است و هیچ امیدی ندارد، و لکن
یأس: عبارتست از ناامیدی و آن در مقابل طمع داشتن »آمده است: « قنوط»و « یأس»(. در تفسیر روشن نیز در باره تفاوت معنایی دو کلمه 3۵0/3

(. در ۱۱/12: 13۱4ر حالت یأس و قنوط، توقع و انتظار قطع شده و امیدی باقی نمی ماند )مصطفوی، است، و قنوط شدیدتر از یأس می باشد، و د
خائب: آنکه به آرزو نرسد و یأس و ناامیدی پیوسته پس از وجود آرزوست زیرا یأس »سوره آل عمران آمده است:  127مجمع البیان در باره تفسیر آیه 

ی پس از آرزوست و گاهی قبل از آن. یأس و رجاء نقیض یکدیگرند که در پی هم می آیند چون یکی نرسیدن به آرزوی موجود است. یأس گاه
 (.202/0: 13۶4طبرسی، )« نباشد دیگری خواهد بود

 از نظر علمای اخلاق« ناامیدی»معنای  -3-3-3
یأس و ناامیدی »امیدی قلب است. بعضی افراد هم گفته اند می فرمایند: یأس تنها نا« ناامیدی»آیت الله دستغیب در کتاب گناهان کبیره در باره واژه 

لا أن یکون یأسه »...صحیفه سجادیه است که می فرماید:  3۲از دعاست یعنی فرد امیدی ندارد که اگر دعا کند به مقصد می رسد. در دعای 
دی سیئات است و گرنه تو سزاواری که هیچ گنهکاری از یعنی ناامیدی من از نجات، نه از روی سوء ظن به توست بلکه کمی حسنات و زیا« قنوطا...

ولی وجه اول که ذکر «. قَدْ یَئسُِوا مِنَ الآْخرَِةِ...»سوره ممتحنه  13از رحمات اخروی است مانند آیه « یأس»تو مأیوس نگردد. عده ای هم گفته اند 
 (.۲۲/1: 13۲۲شد بهتر است. )دستغیب، 
چنین تعریف می کنند: بأس به معنای ناامیدی و بریدگی از خداست، کسی که به خواسته دنیایی خود رسید  اینرا « یأس»ایشان در کتاب قلب سلیم 

ی خود و آنرا از خدا ندید و تنها نتیجه کوشش خود دانست، به داشتن آن خود را بی نیاز پنداشت و سخت خوشحال شد باید بداند در آن حال از خدا
بسته شده است و بریدگی از خدا همان کفر به اوست چون در حقیقت آن ثروت را نجات دهنده و بی نیاز کننده خود بریده و به آن ثروت و مکنت وا

 (.71۶: 13۱۶پنداشته و به آن علاقه مند و شادمان گردیده، پس آن ثروت را معبود خود قرار داده و در آن حال با بت پرست یکی است. )دستغیب، 
گونه تعریف کرده اند: اگر فرد انتظار داشته باشد که در آینده به یکی از  را این« یأس»دی نیز در کتاب اخلاق در قرآن همچنین آیت الله مصباح یز

ه به خواسته خواسته هایش نایل آید یا زیانی از او برطرف شود، حالتی پیدا خواهد کرد که به آن امید یا رجاء گویند و هنگامی که مطمئن شود در آیند
 (300/2: 13۱4شود، حالت دیگری به نام یأس و ناامیدی به وی دست خواهد داد. )مصباح،  رسد یا زیانش برطرف نمیخود نمی 

آقای سید جعفر سجادی نیز در کتاب فرهنگ معارف اسلامی معتقدند که یأس اصطلاحی اخلاقی است و عبارت از حالتی است عارض بر نفس در 
هل است و یا عدم توکل. یأس حرکت نفس به درون است و بالجمله قطع امید از کاری را بأس گویند. معنی اینکه مقام عجز و ناتوانی. منشاء آن یا ج

الیأس احدی راحتین، این است که یکی از دو امر انسان را راحت می کند، یکی وصول به مطلوب و دیگری قطع امید از وصول به آن »گویند 
 .(137۲: 1۲2/3 )سجادی.

 یدیدرباره ناام اتیواو ر اتیآ -3-4
واند اگر به آیات قرآن و سخنان معصومین )ع( در رابطه با بأس بنگریم، این مطلب را در می یابیم که یأس صفتی از صفات انسان است که هم می ت

 از فضائل اخلاقی شمرده شود و هم از رذائل. بنابر این یأس بر دو نوع است:

 یاس پسندیده -3-4-1
و میدی از غیر خداست؛ اینکه انسان تنها خدا را منشأ فیض و موثر در عالم بداند و دل در گرو او گذارد و از غیر او ناامید شود و باور ایأس پسندیده، ناا

 پس اگر انسان انتظار تفضل و عنایت از خلق خدا نداشته و این باشد که اگر از دیگری هم کاری ساخته است به اذن و خواست آن خدای یگانه است.
این چشم امیدش فقط به خدای منان باشد، اینچنین نا امیدیی، نه تنها مذموم نیست بلکه مورد سفارش معصومین )ع( نیز بوده است که در روایات 

 یأس با عنوان های مختلفی آمده است:
 «الیأس مما فی ایدی الناس عز المومن»الف. عزت مومن: امام صادق )ع( می فرمایند: 
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( یعنی عزت و شرف مومن در این است که از دیگران 00۲/۲: 104۲)حر عاملی، « از آنچه مردم دارند، مایه عزت دینی مؤمن است.قطع امید کردن  
 مأیوس باشد و از آنچه در دست مردم است قطع امید نماید.

 بهترین ثروت: امام باقر )ع( می فرمایند:ب، 
 (.0۵2/۲همان، «)ز آنچه مردم دارند.بهترین سرمایه اعتماد به خداست و چشم طمع برکندن ا

 ج.راحتی نفس انسان: امام صادق )ع( می فرمایند:
 (.20۲/7۵ :1040)مجلسی، « راحت ترین راحتی ها برای انسان(، نومیدی از مردم است.

 یأس ناپسند  -3-4-2
د به دو نوع تقسیم می شود، یأس از عفو الهی و یأس یأس ناپسند ناامیدی از توجه، عنایت، دستگیری، لطف و رحمت پروردگار عالم است که این خو

 از رسیدن به کمالات انسانی. البته نوع دیگری نیز وجود دارد و آن یأس از هدایت مردم است که در ادامه خواهد آمد:

 یأس از عفو و بخشش الهی-3-4-3
 یگر خدا او را نمی آمرزد و جهنم رفتن او قطعی است.آشناترین معنا و یا مصداقی که برای این نوع وجود دارد فرد یقین می کند که د

سوره زمر ناظر به این یأس است. یأسی که صاحب آن در اثر ارتکاب گناهان متعدد، رفته رفته امیدش به عفو و بخشش الهی قطع شده و  ۵3آیه 
بود. آیه شریفه به واسطه رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین گمان می کند که خداوند متعال دیگر او را نمی آمرزد و او قطعا از جهنمیان خواهد 

با ارتکاب گناه به خود ظلم کرده اید! از رحمت خدا مأیوس نشوید، بی تردید خدا همه گناهان  این عده را خطاب قرار می دهد که ای بندگان من که
 را می آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.

تعطیلی دعا، تضرع و زاری به درگاه الهی و استقرار در اردوگاه شیطان است. ناامیدی از بخشش الهی سبب می شود تا انسان  اثر زیانبار چنین یأسی،
 (37: 13۲۵)خادمیان،  ادب بندگی را به کلی کنار گذاشته و شتابان در وادی هلاکت و گمراهی قدم بردارد و خود را به قعر جهنم نزدیک کند.

 ن به کمالات و مراتب عالی انسانییأس از رسید-3-4-5
شود بلکه ناامیدی از افاضه توفیق و هدایتگری ویژه را هم شامل می شود؛  مایوس شدن از رحمت خدا تنها منحصر به یاس از بخشش گناهان نمی

 الهی. زیرا رشد انسان و طی کردن پله های کمال ممکن نیست مگر به فضل و رحمت
نویسد: فرموده اگر فضل و رحمت  ( می21)نور/ أَبَد ا أَحَدٍ مِنْ مِنْکُمْیر آیه شریفه وَلوَْلَا فضَْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحمَْتُهُ مَا زَکىَ )ره( در تفس ییعلامه طباطبا

ر و سعادت تنها خدا به شما نبود ابدا کسی از شما تزکیه و پاک نمی شد و این معنایی است که عقل هم بر آن دلالت دارد، چون افاضه کننده خی
یعنی تمام خوبی ها بدست خداوند « بیدک الخیر»خدای سبحان است و تعلیم قرآنی نیز آن را افاده می کند، همچنان که در جای دیگر فرموده است: 

 (1۵: 133:.1370است )طباطبایی، 
مذموم است چون ترمز حرکت در صراط مستقیم است ؛ البته رهایی از بند یأس و ناامیدی به معنای گرفتار شدن در امیدواری توهمی نیست. یأس 

رجاء و امیدواری توهمی هم که تلاش و حرکتی در آن نیست نکوهیده است چون توقف است و انحراف از صراط مستقیم بنابراین کسی هم که از 
وسند. وجه اشتراک این شخص با آن کسی که از رسیدن به کمالات و دریافت فضل الهی نا امید است در گروه کسانی قرار دارد که از رحمت خدا مأی

آن دست از  بخشش خدا نا امید است نداشتن انگیزه است؛ هر دو تمام انگیزه خود را برای حرکت به سمت مطلوب از دست داده و برای رسیدن به
آن برحذر داشته است؛ بنابراین یأس از آدم تلاش کشیده اند و این یکی از آثار مخرب یأس از رحمت خداست که خداوند متعال انسان را از اصل 

شدن، رسیدن به کمالات و فضایل انسانی و مقاماتی از این دست همگی مصادیق مذمومی از یأس است که مورد نهی خداوند متعال است. در روز 
یدی و روشنایی غلبه دارد. سپس گفته می قیامت نیز خداوند متعال نامیدان را در حالی مبعوث می گرداند که در چهره شان سیاهی و تیرگی بر سف

 (3۱: 13۲۵)خادمیان،  شود اینها کسانی اند که در دنیا از رحمت خداوند متعال ناامید بوده اند.

 یأس و ناامیدی از مردم-3-4-6
دنبال این مردم دویدم، به صورت  قرآن داستان هایی را نقل می کند که انسان می بیند در این زمان نیست. نوح بیچاره می گوید خدایا شب و روز به

ها هرچه من به طرف آنها می  علنی دعوتشان کردم، به طور خصوصی دعوتشان کردم، بیخ گوشی، با لطف و خوشی، همه گونه، ولی با همه این
کردند، می  ان را به گوششان میهایش کردند، فحش می دادند. من تا با آنها حرف می زدم انگشت کردند، بدگویی می رفتم آنها بیشتر از من فرار می

( نوح یک پیغمبری بوده 7-۵گفتند حرفهای نحست را نمی خواهیم بشنویم. لباسشان را به سرشان می کشیدند مبادا چشمشان به من بیفتد ... )نوح/
اولادشان صالح نخواهند شد. به  که در حدود هزار سال عمر کرده است. به مرحله ای می رسد که دیگر بکلی مأیوس می شود که نه این مردم و نه

مردم  دلیل اینکه در خودشان و حتی در نسل اینها آدم صالحی در آینده وجود ندارد نفرین می کند و عذاب الهی نازل می شود؛ در صورتی که اکنون
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گفته اند: خدا که این همه لجاجتهای اقوام در این حد سرسختی و لجاج نداشته باشند یعنی مردم به نسبت بهتر شده اند؛ و البته این را همه مفسرین 
عناد به خرج گذشته با پیغمبران خودشان را در قرآن بازگو کرده است، برای این است که همه و خود پیغمبر بدانند که ای پیغمبر! اگر مردم تو لجاج و 

 (3۱: 13۲۵)خادمیان،  ودشان راه ندهند.می دهند گذشتگان از اینها بدتر بودند، و مردم مسلمان هم اینقدر یأس و ناامیدی به خ
مأیوس یکی از فکرهای بسیار غلط همین است که ما مردم زمان خودمان را جنسا از مردم زمان پیشین بدتر بدانیم، چون وقتی که بدتر بدانیم فورة 

پس بدترین چیزها یأس و ناامیدی از مردم  می شویم، وقتی که مأیوس بشویم رها می کنیم، وقتی رها می کنیم بدیهی است که مردم بد می شوند.
 (7۵۲/27 :13۵۱به این سرعت است )مطهری، 

 نمونه ای ناامیدی طبیعی در قرآن:
ز آن گاهی یأس و ناامیدی در انسان طبیعی است و ناشی از عوامل طبیعی و یا مربوط به جنبه بشری انسان می باشد که در این بخش به نمونه ای ا

 :ست اشاره خواهد شدکه در قرآن آمده ا
 عَاقرٌِ وَامرَْأَتیِ الْکِبرَُ بَلَغَنیَِ وَقَدْ غلَُامٌ لیِ یَکُونُدر قرآن آمده است: قَالَ رَبِّ أَنىَّ  در اثر پیری خود و نازایی همسرش ناامیدی زکریا به فرزنددار شدن

را! چگونه برای من پسری خواهد بود، در حالی که پیری به من رسیده و همسرم ناز ( گفت: پروردگا04)آل عمران/ یشََاءُ مَا یَفْعَلُ اللهَُّ کَذلَِکَ قَالَ
 است؟ خدا فرمود: چنین است که می گویی، ولی کار خدا مقید به علل و اسباب نیست خدا هر چه را بخواهد با مشیت مطلقه خود انجام می دهد.

حقیقت حال را بپرسد نه اینکه بخواهد فرزند دار شدن خود را امری بعید بشمارد،  حضرت زکریا )ع( با این جمله استفهامی شگفت انگیز، می خواهد
ین دو چون بعد از آنکه خدای تعالی او را با صراحت بشارت داد، دیگر ممکن نیست شخصی مثل زکریا استبعاد کند، علاوه بر اینکه خود آن جناب هم

مرده، در سوره مریم در ضمن درخواستش نیز گنجانده، و گفته بود: رب إنی وهن العظم امری که در استفهام خود گنجانده و آن را باعث تعجب ش
( یعنی: ۵) میبینی و اشتعل الرأس شیبة، ولم أکن بدعائک رب شقیا و إلى وقت الموالى من ورائی، و کانت امراتی عاقرة، فهب لی من لدنک ولیا ( مر

گز از دعای تو نومید نبودم، و من از موالی بعد از خود می ترسم همسرم نازا است، پس از ناحیه پروردگارا استخوانم سست و سرم سفید شده، ولی هر
کند و بعد از آنکه از ناحیه خدا بشارت یافت که صاحب  خود وارثی بمن بده. در این دعا، زکریا فقط دو عامل پیری و نازایی همسرش را مطرح می

از پیری و از زنی نازا فرزند دار می شود، خلاصه بشارت الهی وضعش را از یاس و اندوه به تعجبی  فرزند خواهد شد، متعجب شده که چگونه بعد
 آمیخته با مسرت دگرگون ساخت و اگر بعد از بشارت یافتن به فرزند، از موانع این کار و چگونگی برطرف شدن آنها پرسید، برای این بود که

در نتیجه از درک آن لذت ببرد و قدرش را بیشتر بشناسد، نظیر همان سؤالی که ابراهیم بعد از بشارت  خصوصیات افاضه الهی و انعام او را بفهمد و
فرشتگان به صاحب فرزند شدن، نمود و پرسید: چگونه مرا چنین بشارتی می دهید، با اینکه پیری بر من مسلط شده است؟ و فرشتگان در جوابش 

( بطوری که ملاحظه می فرمایید در پاسخ ۵۶لقانطین، قَالَ وَمَنْ یقَْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ )حجر /گفتند: قالوا بشرنا بالحق، فلا تکن من ا
یدی کار ملائکه که او را از نومیدی بر حذر داشتند گفت: سؤال من از در نومیدی نبود، چگونه نومید باشم، با اینکه من از گمراهان نیستم، و نوم

ان است، بلکه از این جهت است که وقتی مولای یک بنده به سوی بنده اش روی می آورد و قرب و انس و کرامت خود را اعلام می دارد، این گمراه
اعلامش باعث انبساط و مسرت و ابتهاج بنده اش می شود و همواره می خواهد لطف مولای خود را به خاطر و به زبان بیاورد، گاهی به صورت 

پرسش حضرت زکریا )ع( می  ( طبرسی نیز در باره علت27۲-277/3 :1370)طباطبایی،  گریاهی استعجاب و گاهی به صورتهای دتعجب، و گ
ن فرماید: زکریا گفت: پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود؟ او چون به حسب عادت بعید می دانست که در آن سن پیری صاحب فرزند شود چنی

الله یفعل ما یشاء خداوند این گونه هر چه را بخواهد از کارهای عجیب و خارق العاده مانند به وجود آوردن فرزند از پیر اظهار داشت. قال کذلک 
جمله مبتدا و خبر و معنایش این است که با همین وصف « کذلک الله»مردی سالخورده و ناتوان و پیر زنی عقیم و نازا، انجام می دهد و یا این که 

برای بیان و تفسیر مبتدا و خبر است )طبرسی، « یفعل ما یشاء»ستی و همسرت ناز است خداوند هر چه را بخواهد انجام می دهد، و ]که تو پیر ه
در تفسیر شریف لاهیجی آمده است: و چون زکریا بشارت فرزند یافت بر سبیل استخبار که آیا این اعطاء فرزند با وجود پیری خواهد . (012/1: 1377
تحقیق مرا پیری رسیده است و زن من به جهت یاس از حیض ه ا عادت حالت جوانی؟! گفت: ای پروردگار من! از کجا مرا پسری باشد ؟ و ببود یا ب

مین حال که هستید شما از پیری و یأس از حیض حق تعالی فرزند بشما عطا می کند و انجام می دهد آنچه ه ولد نمی آورد. خدای تعالی فرمود: به
 .(321/1: 1373خواهد از امور عجیبه و خلاف عادت )لاهیجی،  یرا که م

 

 مصادیق مأیوسان در قرآن -4
 در قرآن مجید گروه هایی به عنوان افراد نا امید معرفی شده اند که عبارتند از:
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 کافران -4-1
فرماید: یا بین اذهبوا فتحوا من یوسف و أخیه ولا  یکی از بارزترین مصادیق افراد مأیوس در قرآن مجید، کافران است آنجا که خداوند متعال می

( حضرت یعقوب )ع( به فرزنداش دستور می دهد تا به مصر بروند و از ۱7تیأسوا من روح الله إنه لا ییأس من روح الله إلا القوم الکافرون )یوسف/
سف خبری نیست از توجیه پدر تعجب کردند ولی پدر به آنها یوسف و بنیامین پرس و جو کنند و خبر بگیرند و چون برادران مطمئن بودند که از یو

(. پس می بینیم که 20۶: 13۱7گوشزد کرد که از رحمت الهی هرگز نا امید نشوید چرا که تنها کافران از رحمت خداوند نا امید می شوند )بهرامپور، 
 (2۶۲/0: 13۲1زیرا یأس نشانه کفر است و فرد مأیوس کافر )قرائتی، اولیای خدا، هم خود مأیوس نمی شوند و هم دیگران را از یأس باز می دارند، 

ها و بلاها به او امیدوار  داند، در سختی طبرسی در مجمع البیان به نقل از ابن عباس گفته: یعنی مؤمن هر چه را از خدا می بیند خیر و خوبی خود می
(. ایشان در جوامع الجامع 2۱3/ 12: 13۶4طبرسی،  گونه نیست ولی کافر ایناست، و در فراخی و آسایش او را ستایش کرده و سپاس می گوید، 

ید نویسد: من روح الله فرج و بر طرف کردن اندوه، یا به معنای حرمت خداست. إنه لا ییأس از فرج و رحمت خدا، جز مردمان کافر هیچ کس ناام می
هنگام گرفتاری و بلا امید فرج از او دارد و موقع گشایش و رفاه او را سپاس می  شود، زیرا شخص مؤمن پیوسته از خدا خیر و خوبی می بیند و نمی

 (.202٫3: 1377گوید طبرسی، 
رک و در تفسیر اطیب البیان هم آمده است: یکی از گناهان کبیره بأس من روح الله است چنانچه امن من مکر الله هم گناه کبیره است که پس از ش

ده شده است، و مراد از روح الله تفضلات و عنایات و نجات از مهالک و خلاصی از بلیات و شمول مراحم الهی است. کفر و ضلالت، از کبائر شمر
کافر بالله یا منکر وجود حق است یا منکر قدرت او یا منکر عنایات و تفضلات او است لذا مأیوس می شود حتی در باب خوف و رجاء گفتند 

مت پیدا نکند و امن از مکر نداشته باشد بلکه بین خوف و رجاء باشد و اخبار در این باب دو دسته است یک ممدوحش تا حدی است که یأس از رح
ست دسته دلالت دارد بر تساوی خوف و رجاء و یک دسته بر ترجیح رجاء بر خوف و وجوهی بر جمع این دو دسته گفته شده و لکن آنچه بنظر ارجح ا

 (.2۶1۱: 137۱یشتر باشد )طیب، اینکه نظر بخداوند متعال رجائش ب
به معنای نفس و یا نفس خوش است، هر جا استعمال شود کنایه است از راحتی، که ضد تعب و خستگی «روح» علامه طباطبایی معتقد است: کلمه

شود، هم چنان که مقابل  است و وجه این کنایه این است که شدت و بیچارگی و بسته شدن راه نجات در نظر انسان نوعی اختناق و خفگی تصور می
ز آن یعنی نجات یافتن به فراخنای فرج و پیروزی و عافیت، نوعی تنفس و راحتی به نظر می رسد، پس روحی که منسوب به خداست همان فرج بعد ا

معتقد شود که خدا هر چه شدتی است که به اذن خدا و مشیت او صورت می گیرد و بر هر کس که ایمان به خدا دارد لازم و حتمی است به این معنا 
یچ صاحب بخواهد انجام می دهد و بهر چه اراده کند حکم مینماید، و هیچ قاهری نیست که بر مشیت او فائق آید و یا حکم او را به عقب اندازد، و ه

ش در حقیقت محدود کردن قدرت او، در ایمانی نمی تواند و نباید از روح خدا مایوس و از رحمتش ناامید شود زیرا باس از روح خدا و نومیدی از رحمت
 ییأس لا إنه» از فرجی که خداوند بعد از هر شدت ارزانی می دارد نومید نشوید، « ولا تیأسوا من روح الله»معنا کفر به احاطه و سعه رحمت اوست، 

به این معنا ایمان ندارند که خداوند توانا است تا هر از رحمت خدا مایوس نمی شوند مگر مردمی که کافرند، و  زیرا« الکافرون القوم إلا الله روح من
 (324/ 11 :1370غمی را زایل و هر بلایی را رفع کند )طباطبایی، 

در اینجا به نمونه ای از ناامیدی کافران که در  صالح به آداب و رسوم نیاکان آناننمونه ای از یأس کافران در قرآن: ناامیدی قوم ثمود از پایبندی 
 مرُیِبٍ إلَِیهِْ تدَْعوُنَا ممَِّا شَکٍّ لفَیِ وَإنَِّنَا آباَؤُنَا یَعْبدُُ مَا نَعبُْدَ أنَْ أتََنهَْانَا ذاَقَالوُا یَا صَالِحُ قدَْ کُنتَْ فیِناَ مرَْجُو اّ قَبلَْ هَ ه است، اشاره خواهد شد:قرآن آمد

ید بودی )که دین ما را بپذیری یا سرپرست ما باشی(! آیا ما را از پرستش آنچه ( یعنی گفتند: ای صالح، تو پیش از این در میان ما مایه ام۶2)هود/
 زا و ابهام آوریم. پدران ما می پرستیدند باز می داری؟! و حقا که ما از آنچه ما را بدان می خوانی )خدای بدون شریک( در شگی تردید

منظور ذات آن کس » انسانی بکار می رود و گفته می شود اما به تو امید داشتیم وقتی در مورد « رجاء » علامه در تفسیر این آیه می فرماید: کلمه
بودن صالح در بین مردمش به این معنا است که او دارای « نیست، بلکه منظور افعال و آثار وجودی او و انتظار آثار خیر و نافع از او است. پس مرجو

همه امید داشته اند روزی از خیر او بهره مند شده و او منافعی برای آنها داشته باشد، و از رشد عقلی و کمال نفسانی و شخصیت خانوادگی بوده که 
بر می آید که آن جناب مورد امید عموم مردم بوده است. پس قوم ثمود به حضرت صالح امید داشتند که از افراد صالح این قوم « کنت فینا » جمله 

سانی و این امت را به راه ترقی و تعالی وادار سازد ولی امروز به خاطر بدعتی که با دعوت خود کرد، از او باشد و با خدمات خود به مجتمع ثمود سود ر
 مایوس شدند.

مله انگیزه آنها از این پرسش انکاری )أ تنهانا(، مذمت و ملامت آن حضرت بوده و این استفهام در مقام تعلیل جمله قبل است که حاصل هر دو ج
مایوس شدن قوم ثمود از تو این است که این قوم را دعوت به توحید می کنی و از سنت بت پرستی که از سنتهای مقدس این  چنین می شود: علت

می فهماند که پرستش بت در ثمود سنتی مستمر بوده و از « أ تنهانا أن تعبد ما یعبد آباؤنا»مجتمع قومی ریشه دار بوده است، نهی می کنیی. جمله 
این جمله، حجت دوم قوم ثمود در رد دعوت صالح )ع( است، حجت « و إنا لفی شک یما تدعونا إلیه مریب»به ارث مانده است. نیاکان آن قوم 
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اولشان مضمون صدر آیه بود و حاصلش این بود که دعوت به رها کردن بت پرستی بدعتی است زشت که باعث می شود سنت دیرینه قوم ثمود به 
در نتیجه بنیان ملیت این قوم منهدم گشته و یاد و تاریخشان از بین برود، و به همین جهت بر ما نسل حاضر لازم دست فراموشی سپرده شود و 

است که این دعوت را رد نموده، از سنت آباء و اجدادی خود دفاع کنیم، و حجت دومشان این است که تو برای اثبات حقانیت دعوتت هیچ حجت 
چنان در باره دعوتی که می کنی در شکیم و با وجود این شک، نمی توانیم  بدل به یقین کند در نتیجه ما همروشنی نیاوردهای تا شک ما را م

به معنای اتهام و سوء ظن است، مثلا گفته می شود: فلان جریان مرا در باره فلان کس به شک و سوء ظن انداخته « اراب»دعوتت را بپذیریم. کلمه 
در تفسیر منهج الصادقین آمده است: قوم گفتند که ای . (0۶۵-14/0۶0 :1370ته هایش متهم بدانم )طباطبایی، و باعث شده که من او را در گف

صالح بدرستی که تو در میان ما امید داشته شده بودی یعنی بتو امیدها داشتیم در باب خیر وصلاح و وصول منافع بما پیش از این که دعوی 
کردیم امیدواری داشتیم که تو را ملک خود و مستشار خود  تو می دیدیم و خصال حمیده در تو مشاهده می پیغمبری کنی یعنی چون نشانه رشد در

ما را نهی  سازیم با امید بتو داشتیم که بدین ما متدین شوی حالا بدین سخن که می گویی امید ما از تو بریده گشت پس بر سبیل انکار گفتند که: آیا
آن را که می پرستیدند پدران ما و بتحقیق که ما در شکیم از آن چه تو می خوانی ما را بسوی آن از توحید و ترک میکنی از آنکه می پرستیم و 

لت و عبادت اصنام. ریبه یعنی گمانی که نفس را مضطرب می سازد و دل را آرام نمی دهد و عقل را شوریده می گرداند زیرا پدران ما هرگز بر جها
در تفسیر احسن الحدیث هم آمده است: جواب مشرکان به صالح آن بود که گفتند: پیش از این به تو امید . (0۵4/0: 133۶، ضلالت نبوده اند )کاشانی

خواستیم از درایت و رشد تو استفاده کنیم ولی با این دعوت امیدمان به یأس مبدل است، آن وقت دو استدلال در رد دعوت او کرده اند  داشتیم و می
خواهی سنت دیرینه ما را که عبادت مستمر اصنام است بهم بزنی. دوم اینکه دلیلی بر نبوت نداری و ما در دعوت تو در شک  اول آنکه تو می

هستیم. مراد از شکم مریب ظاهرا شک تهمت آور و سوء ظن آور است یعنی شکمان وادار می کند که تو را متهم کنیم و سوء ظن داشته باشیم 
 .(۵/1۱ :1377)قرشی، 

 گمراهان -4-2
اکَ بِالْحَقِّ فلََا تکَنُْ یکی دیگر از بارزترین مصادیق افراد مأیوس و نا امید در قرآن مجید، گمراهان است آنجا که خداوند متعال می فرماید: قَالُوا بشَرَّْنَ

 (.۵۵و  ۵۶مِنَ الْقَانطِِینَ* قَالَ وَمَنْ یقَْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ )حجر /
مسرش فرشتگان در لباس میهمانانی ناشناخته پیش حضرت ابراهیم آمدند و به ایشان بشارت فرزندی دانا را دادند. حضرت ابراهیم که پیری خود و ه

ند بشارت دادیم پس ساره را دید، تولد فرزند را بعید دانست و گفت: به چه چیز مرا بشارت می دهید؟ اما فرشتگان گفتند ما را به حق و از جانب خداو
 (.2۶۵: 13۱7از نا امیدان مباش )بهرامپور، 

ا در این آیه نهی الهی )لا تکن(، نشانه انجام شدن عملی خلاف نیست بلکه گاهی نهی های قرآن برای پیش گیری است و عصمت انبیاء منافاتی ب
ه در نماز از آنها اعلام برائت می کنیم، افراد مأیوس و نا امید می این هشدارهای الهی ندارد. علاوه بر این یکی از مصادیق ضالین و گمراهان ک

 (0/0۶۵ :13۲1باشند )قرائتی، 
ل و جمال در اطیب البیان در تفسیر این آیه آمده است: و کیست ناامید باشد از رحمت پروردگار خود مگر گمراهان، زیرا کسی که خدا را به صفات کما

لم بر همه چیز و حکیم على الاطلاق بداند، چگونه ممکن است ناامید شود؟! آری گمراهان که خدا را نشناخته و یا و جلال شناخته باشد و قادر و عا
ق قادر بر همه چیز ندانسته یا در صفات إلهی کوتاهی کرده اند ممکن است مأیوس و ناامید باشند و ضلالت بمجرد اعوجاج از صراط مستقیم تحق

د باشد یا عدل یا نبوت انبیاء، یا امامت ائمه، یا در خصوصیات معاد، یا در انکار ضروریات دین، یا مذهب حقه اثنی پیدا می کند چه در باب توحی
 (۵2/۱: 137۱عشریه، با بدعت در دین، باشد یا شک در یکی از این امور و لو اسم اسلام با شیعه بر او بگذارند )طیب، 

سخ ملائکه است به ابراهیم )ع(، یعنی تو آن را انکار مکن تا در زمره نا امیدان از رحمت خدا نباشی. علامه طباطبایی نیز معتقد است: این جمله پا
که از رحمت پروردگار  ستیابراهیم )ع( هم در قبال سخن آنان بطور کنایه سخنشان را تایید و به عنوان استفهام انکاری اعتراف نموده و فرموده: ک

ین فهمانید که نومیدی از رحمت پروردگار از خصائص گمراهان است و من از گمراهان نیستم پس پرسشم پرسش خود نومید شود جز گمراهان و چن
 (.2۶۱/ 1370: 12 یک نفر نومید که به خاطر نومیدی، فرزنددار شدن در این سنین را بعید بشمارد نیست )طباطبایی،

رحمت و نعمت خداوند، مأیوس می شود؟ مگر اینکه از حق بازگشته، گمراه شده  نویسد: ابراهیم گفت: چه کسی از طبرسی هم در مجمع البیان می 
می آید که ابراهیم مأیوس نشده بود، لکن فرشتگان تصور  -باشد و بقدرت خداوند نسبت بخلق فرزند از زن و مرد پیر، جاهل باشد. از این سخن بر 

 .(1۲۲/13 :13۶4سخن به آنها فهمانید که مأیوس نشده است )طبرسی، کردند که او مأیوس شده است. از این رو ابراهیم با این  می

 پیکار کنندگان بر ضد مسلمانان از نصرت الهی -4-3
امید و در این قسمت به یکی دیگر از مصادیق افراد نا امید اشاره می شود، آن گروهی که در مقابل مسلمانان می جنگند و در قبال آن جنگیدن هیچ 

 اللهَُّ وَکَانَ یرَْجُونَ لَا مَا اللَّهِ مِنَ وَترَْجُونَأْلمَُونَ کَمَا تَأْلمَُونَ یَ فإَِنهَُّمْ تَأْلمَُونَ تَکُونُوا إنِْوَلَا تهَنُِوا فیِ ابْتِغَاءِ القْوَْمِ  آنجا که می فرماید:دلخوشیی ندارند. 
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  اعتماد نسب یمهد                                         متون دینی و..... از دیدگاه قرآن، ناامیدی طبیعیتحلیل و بررسی  موضو

سستی نورزید، اگر شما درد و رنج می کشید آنها نیز مانند شما درد و رنج می  گروه )کفار( ( یعنی: و در جستجو و تعقیب آن140)نساء/ احَکیِم  عَلیِم ا
 کشند و شما چیزی را از خدا امید دارید که آنها امید ندارند، و خدا همواره دانا و حکیم است.

به معنای درد و ناراحتی و در « الم»ه به معنای طلب، و کلم« ابتغاء»به معنای ضعف است؛ و کلمه « وهن»علامه در تفسیر این آیه می گوید: کلمه 
اراحت مقابل لذت است و معنای جمله این است که: حال دو طایفه یعنی شما مسلمانان و طایفه کفار از نظر ناراحتی یکسان است. همانطور که شما ن

شبخت تر از کفارید. برای اینکه شما از ناحیه شوید آنها نیز می شوند، و شما حال بدتری از حال دشمنان خود ندارید، بلکه شما مرفه تر و خو می
دارند و امیدی خدایتان امید فتح و ظفر و امید مغفرت دارید. برای اینکه او ولی مؤمنین است؛ و شما نیز از مؤمنین هستید؛ و اما دشمنان شما مولایی ن

و کسی نیست که رسیدن آنان به هدف را ضمانت بکند، و خدای که دلگرمشان کند از هیچ ناحیه ای ندارند؛ و در نتیجه در عمل خود نشاط ندارند 
 (142/۵: 1370تعالی دانای به مصالح است و در امر و نهیی که می کند حکیم است )طباطبایی، 

ما زخم و رنج کشیدن از درد و جراحت مختص شما نیست کفار نیز در این امر با شما شریکند. اگر به ش یعنینویسد:  طبرسی هم ذیل این آیه می
که  جراحتی وارد شود به آنان نیز همچون شما وارد می شود؛ و در همان حال خود را دلیر نشان می دهند و صبر می کنند. پس چه شده است شما را

وند امید دارید که در دنیا مانند کفار صبور و مقاوم نیستید با این که شما به صبر کردن از آنان سزاوارترید؛ زیرا ترجون من الله ما لا یرجون شما از خدا
 .(۶۵۶/1: 1377شما را بر آنان پیروز کند و در آخرت پاداش بسیار دهد ولی آنان در مقابل این جراحتها امید هیچ گونه پاداشی ندارند )طبرسی، 

 د شده و رنج می کشید، آنان نیز از زخمایشان در مجمع البیان به نقل از ابن عباس، قتاده، مجاهد و سدی می گوید: اگر شما از زخم و جراحتها دردمن
درد می کشند و رنج می برند؛ و ترجون من الله ما لا یرجون با این تفاوت که شما از خداوند بزرگ امیدوارید که در  -همچون شما  -ها ها و جراحت

 ه شما پاداش دهد، ولی آنان در مقابل این جراحتها در عالم دیگر ب ها و دردها و زخم این جهان به شما پیروزی و ظفر بخشد و بواسطه این سختی
عبها ها امید هیچگونه پاداشی از جانب خداوند متعال ندارند، بنا بر این شما مردم مؤمن اگر به پاداش الهی یقین دارید و می دانید که این ت ها و زخم
ها بدون پاداش نمی ماند و تکذیب مشرکین بی اساس و بی دلیل است، وظیفه دارید که از آنها برای جنگ، شکیباتر و پایدارتر باشید  و مشقت
تعالی فرمود که سستی  در تفسیر منهج الصادقین نیز به ناامیدی کفار از خدا و امیدواری مسلمانان اشاره شده است: حق. (2۶/۶: 13۶4)طبرسی، 
چنان که شما دردمندید و شما با  طلب کفار اگر شما از جراحت ها دردمند شده اید پس بدرستی که کافران نیز دردمند و زخم خورده اند هم مکنید در

 ت و معوجود الم امید دارید از خدا آنچه که ایشان امید ندارند از ثواب آخرت و نصرت در دنیا. ضرر قتال بین هر دو گروه هست و مختص بشما نیس
جنگ از  ذلک شما امیدوارید از خدا باظهار دین اسلام و استحقاق ثواب ولی عدو شما امید به این ندارند پس سزاوار آن است که رغبت و صبر شما در

 (14۱/3: 133۶ایشان بیشتر باشد کاشانی، 

 ناامیدی شیطان -4-4
. مراد از این کلمه، موجودی است زنده، با شعور، مکلف، نامرئی و فریبکار، یکی از نام های شیطان که در قرآن مجید بکار رفته است، ابلیس می باشد

شده و فقط که از امر خداوند سر پیچید و به آدم سجده نکرد، در نتیجه رانده شد و مستحق عذاب و لعن گردید. او در قرآن اکثرا بنام شیطان خوانده 
مطرح است که: آیا این کلمه اسم علم و نام مخصوص اوست و یا صفت است و بواسطه یأس سوالی در این جا  یازده مورد ابلیس بکار رفته است.در 

 شود: از رحمت خدا، به او ابلیس گفته شده است؟ در این باره نظرات مختلفی وارد شده است که به برخی از آنها اشاره می
ربی است و قومی گفته اند که عربی است و از ابلاس مشتق است. در قریشی در قاموس قرآن می گوید: در مجمع البیان آمده است: ابلیس نام غیر ع
را نیز متحمل دانسته است. در صافی از حضرت رضا علیه السلام نقل  صحاح و قاموس آنرا عربی و از ابلاس گرفته اند و در قاموس عجمی بودن آن

در تفسیر بیان السعاده هم آمده است: ابلیس . (22۶/1: 1012)قریشی،  دیدشده: نام او حارث بوده، ابلیس نامیده شد زیرا که از رحمت خدا مأیوس گر
است یعنی، « ابلس»است یعنی، متحیر و نگران شد. یا از « ابلس»بر وزن افعیل از أبلس به معنی یئس است یعنی، از رحمت خدا نومید شد. یا از 

است به معنی ساکت شد و حجت او گسسته گردید. گویا به صورت مجرد « ابلس»پشیمان شد، زیرا کاری کرده بود که سزاوار پشیمانی بود. یا از 
 (.۶34/ 1: 1372استعمال نشده است گفته شده است که ابلیس اسم غیر عربی می باشد لذا، غیر منصرف است )گنابادی، 
ین ناامید کردن بندگان، به او داده شده است، شاید دلیل دیگری که اثبات می کند نام ابلیس به خاطر نا امیدشدن شیطان از رحمت الهی و همچن

حجر )قَالَ رَبِّ بمَِا أَغْویَتَْنیِ لَأُزیَِّننََّ لهَُمْ فیِ  3۲اعراف )قَالَ فبَِمَا أَغْویَتَْنیِ لَأَقْعُدنََّ لهَمُْ صِرَاطَکَ الْمسُْتقَِیمَ( و  1۶باشد که در آیات « اغوا»ترجمه کلمه 
پس قسم می »یعنی: « فبما أغوتنی»معنی نومید ساختن است، آنجا که ابلیس گفت ه ب« اغوا»مْ أَجمَْعِینَ( آمده است. برخی معتقدند الْأَرضِْ وَلَأُغْویَِنهَُّ

( و در بعضی از ترجمه ها نیز 2/14 :1373و شاید بمعنی گمراه کردن باشد )لاهیجی، « سبب آنچه مرا از رحمت خود نومید گردانیدیه خورم که ب
 معنی ناامید کردن ترجمه شده است مانند ترجمه آیتی: )گفت: حال که مرا نومید ساخته ای، من هم ایشان را از راه راست تو منحرف می کنم. اغوا به

 (.3۲( و ( گفت: ای پروردگار من، چون مرا نومید کردی، در روی زمین بدیها را در نظرشان بیارایم و همگان را گمراه کنم )حجر/1۶)اعراف /
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بطور خلاصه می توان گفت: ابلیس کلمه ای مفرد است و دارای دو جمع )ابالیس و أبالسه( از ماده ی بلس و ابلاس گرفته شده است. معنای  پس
سم آن: نا امیدی، مأیوس شدن از رحمت خدا، تحیر و سرگردانی، حزنی که از شدت یاس پیدا می شود و اندوهگین می باشد. ابلیس، کلمه عربی و ا

؛ و الان با تمام قدرت، خود و است و معروف شده برای همان کسی که آدم را فریب داد و باعث بیرون شدن او و همسرش از بهشت گردیدخاص 
ریانش در کمین انسان های بی ایمان و سست عنصر، بلکه در کمین همه ی انسان ها بوده مگر بندگان مخلص، که از گمراه کردن آنان کلش

موجودی است حقیقی و زنده، با شعور، مکلف، نامرئی و فریب کار، همان که از امر خدا سرپیچی نمود و هم اکنون هم مردم را  مأیوس است. ابلیس،
ر اغوا می کند و بر انجام گناه و خلاف تشویق می نماید. چهره ی ابلیس، چهره ی تکبر و عصیان، نخوت و تمرد، خودخواهی و خود محوری و مظه

: 13۲۵)خادمیان،  نی است. لفظ ابلیس، به صورت مفرد، یازده بار در قرآن آمده که جز دو مورد بقیه مربوط به خلقت آدم )ع( است.غرور و خودبرتربی
07). 

 مسرفان -4-5
. (047: 1012به معنای تجاوز از حد در هر عملی است که کسی انجام دهد، هر چند که در خصوص خرج کردن مال مشهورتر است )راغب، « اسراف

در فرهنگ قرآنی، معانی وسیعی دارد که علاوه بر اسراف در مال، شامل اسراف در نفس و جان نیز می شود. بدین معنی که انسان در بهره « اسراف»
 .(۱/1۱7 :13۲1گیری از استعدادها و ظرفیت های وجودی خود از حد اعتدال خارج شده و دچار افراط و تفریط گردد )قرائتی، 

متعدی شده، متضمن معنای جنایت و یا معنایی قریب به آن است و اسراف بر نفس تعدی « علی»سوره زمر چون با حرف  ۵3در آیه « اسراف»کلمه 
 .(17/023 :1370بر نفس به جنایت کردن و به ارتکاب گناه است چه شرکت باشد و چه گناهان کبیره و چه گناهان صغیره )طباطبایی، 

( بگو ای بندگانم که بر نفس ۵3. )زمر/الرَّحِیمُ الْغفَُورُ هوَُ إنَِّهُإنَِّ اللهََّ یَغفْرُِ الذُّنوُبَ جمَِیع ا  اللهَِّ رَحْمةَِ منِْ تقَْنطَُوا لَا أَنفْسُهِِمْأَسرْفَُوا عَلىَ  قُلْ یاَ عِباَدِیَ الَّذیِنَ
رزد، زیرا او آمرزنده رحیم است. این آیه به گنهکار پشیمان خود ستم و اسراف کردید از رحمت خدا نومید مشوید که خدا تمامی گناهان را می آم

 بشارت می دهد و منظور از بندگان من که بر نفس خود اسراف و ستم کرده اند، همان گنهکارنی هستند که به خود ستم کرده اند.
به اسلام و به « عبادی»را از طرف او و با لفظ نویسد: خداوند به رسول خدا )ص( دستور می دهد که مشرکین و کفار  علامه در تفسیر این آیه می

این پیروی از قرآن دعوت کند و از عواقب اسرافشان بر نفس خود، یعنی از حسرت و ندامت روزی که حسرت و ندامت سود نمی دهد، بر حذر دارد؛ و 
بد اویند و او مولای ایشان است پس مولی حق دارد که تعبیر )عبادی( به خاطر ترغیب آنان به پذیرفتن دعوت است و یاد آوری این نکته که ایشان ع

در این آیه )به قرینه اینکه خطاب و دعوت در آن « رحمت»به معنای ناامیدی است، و مراد از « قنوط به اطاعت و عبادت خود دعوت کند. عبدش را
إن الله یغفر الذنوب جمیعا هم نهی از ناامیدی »ت. جمله به گناهکاران است( مغفرت است یعنی رحمت مربوط به آخرت، نه رحمت اعم از دنیا و آخر

را تعلیل نموده و هم اعلام میدارد که تمامی گناهان قابل آمرزشند پس مغفرت خدا عام است، لیکن آمرزش گناهان هر کسی سبب می خواهد و 
این آیه، خدا همه گناهان حتی شرکت را هم با  آنچه که قرآن سبب مغفرت معرفی فرموده دو چیز است: یکی شفاعت و یکی هم توبه. پس طبق

 .(02۵-17/023 :1370طباطبایی، )توبه می آمرزد 

 منکران آیات الهی و لقاء الله -6 -4
که دلالت بر دین حق و مخصوصا بر مساله معاد می کند منکر شدند، ایشان از رحمت خدا و بهشت ناامیدند، وعذابی  -کفاری که آیات خدا را 

 رند.دردناک دا
( کسانی که در این دنیا آیات خدا را انکار می کنند و به 23وا من رحمتی و أولئک لهم عذاب ألیم. )عنکبوت / و الذین کفروا بآیات الله و لقائه أولیک

 معاد هم اعتقادی ندارند، در قیامت امیدی به رحمت خداوند نداشته و برایشان عذابی درد ناک خواهد بود.
برمی آید، مراد از آن تمامی ادله ای است که بر وحدانیت حق تعالی، و نبوت رسول خدا )ص( و حقانیت معاد دلالت دارد، « آیات الله»از اطلاق کلمه 

و  چه آیات آفاقی، و چه معجزات نبوت، که یکی از آنها قرآن کریم است، پس کفر به آیات خدا به سبب عمومیتش شامل کفر به معاد نیز می شود،
 ین حال دوباره کفر به لقای خدا یعنی معاد را ذکر کرده به خاطر ذکر خاص بعد از عام است، و نکته اش اشاره به اهمیت ایمان به آن است،اگر در ع

 چون با انکار معاد، امر دین به کلی لغو می شود. مراد از رحمت، چیزی است که مقابل عذاب باشد، که قهرا شامل بهشت می شود.
ن آیه خداوند نسبت ناامیدی به منکران آیات الهی داده است، با این است که واقعا ناامید هم هستند، چون حیات آخرت را منکرند، و علت اینکه در ای

قدر کسی که اصلا اعتقادی به آن ندارد، قهرا از سعادت ابدی و رحمت جاودانی نا امید است، و یا کنایه است از قضایی که خدا در باره بهشت م
 .(1۶/177 :1370که هیچ کافرى داخل آن نشود )طباطبایی،  فرموده،

 خوار شدگان -4-7
 یکی دیگر از گروه هایی که در قرآن ناامید خوانده شده اند، کافران خوار و ذلیل می باشند آنجا که می فرماید:
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  اعتماد نسب یمهد                                         متون دینی و..... از دیدگاه قرآن، ناامیدی طبیعیتحلیل و بررسی  موضو

( تا گروهی از کافران را هلاک گرداند یا ذلیل و خوار کند که از مقصود خود 127نَ. )آل عمران/لِیقَْطَعَ طرََفًا منَِ الَّذیِنَ کفَرَوُا أوَْ یَکبِْتهَُمْ فَینَْقَلبُِوا خَائبِِی
 )که از میان بردن اسلام و مسلمین است( نا امید باز گردند.

نفر را کشتند، و قطع طرف کنایه است از کم کردن عده و تضعیف نیروی کار به کشتن و اسیر گرفتن، در جنگ بدر اتفاق افتاد، مسلمانان هفتاد 
 به معنای خوار کردن و به خشم در آوردن است. ایشان را کبت کند، یعنی خوار و خفیف نموده تلاش« کبت»هفتاد نفر دیگر را اسیر کردند، و کلمه 

رسول خدا )ص(  جمله ای است معترضه، یعنی مساله قطع و کبت بدست خداوند است، و« لیس لک من الأمر شیء»هایشان را بی ثمر سازد. جمله 
اگر مثل  ر عکسدر آن دخالتی ندارد، تا وقتی بر دشمن پیروز شده و آنان را دستگیر نمودند، پیامبر را مدح کنند و عمل و تدبیر ایشان را بستایند، و ب

 )رزه را درست تدبیر نکرد...روز احد از دشمن شکست خوردند و گرفتار آثار شوم شکست شدند آن جناب را توبیخ و ملامت کنند، که مثلا امر مبا
 (.13/0: 1370، ییطباطبا

ا قتل و طبرسی نیز در این باره می گوید: لیقطع طرفا من الذین کفروا منظور این است که این کمک و یاری برای این بود که طایفه ای از مشرکان ب
لیل سازد و با شکست به خشم آورد. فینقلبوا خائبین تا پس از شکست، اسارت نابود شوند. او یکبتهم یا آنان را با نا امید کردن از پیروزی بر شما ذ

 (1/0۱3 :1377ناامید برگردند )طبرسی، 
تاده و ربیع(. آنها البته در تفاسیر معانی دیگری نیز برای أو ی تهم نقل شده که عبارتند از: آنها را با خسران و ناامیدی از پیروزی بر شما ذلیل سازد )ق

ان را هزیمت از شر شما رفع کند )جبایی و کلبی(. خداوند آنها را بر وی در اندازد. شما را بر آنها پیروز گرداند )مبرد(. خداوند لعن کند آنرا با شکست و 
: 13۶4 )سدی(. هلاک گرداند ایشان را )ابی عبیده(. فینقلبوا خائین یعنی بی آنکه به هیچ وجه بآرزوی خود برسند ذلیل و نامید برگردند )طبرسی،

202/0). 
دارد ولی اگر بعد از امیدواری نا امید « یاس»ناامیدی دو گونه است: اگر کسی از اول نا امید باشد می گویند »در تفسیر نور در ذیل این آیه آمده است: 

طبق این آیه سران کفر  به معنای از دست دادن مطلوب و به هدف نرسیدن می باشد. پس« خیبه»از « خاب»است و کلمه « خائب»شود می گویند 
ید به یا باید به کلی ریشه کن شوند و یا خوار و ذلیل و مأیوس گردند؛ یعنی برخوردهای موضعی و موسمی اثری ندارد و وحدت و قدرت مسلمانان با

 .(1/۶42 :13۲1گونه ای باشد که دشمن از آنان قطع امید کند. )قرائتی، 
 

 یدیمناا یویو دن یاخرو یامدهاپی و آثار -5

 تکیه بر اسباب ظاهری -5-1
وَ إِذا أَنْعمَْنا علَىَ »ای که تکیه بر اسباب ظاهری را عامل ناامیدی میداند این آیه است:  نمونه بارز امید بستن به غیر از خداوند است، از مهمترین آیه

طباطبایی این آیه و اینکه چگونه تکیه بر اسباب ظاهری باعث ناامیدی  علامه( ۱3اسراء: )« الإِْنسْانِ أَعرْضََ وَ نَأى بجِانِبِهِ وَ إِذا مسَهَُّ الشرَُّّ کانَ یَؤُساً
کنیم سرگرم به ظواهر اسباب شده  عطا مى (موجودى است واقع در مجراى اسباب که)دهد: ما وقتى انعامى به انسان  شود را اینگونه توضیح می می

آورد، وقتى مختصر شرى به او برسد و در نتیجه خیرى را از او بگیرد و یا  ما را به جاى نمى کند و شکر بندد و ما را فراموش مى و دل به آن مى
بیند چطور  گردد، چون او دل به اسباب داده بود و دارد از کار افتادن اسباب را مى جلوى اسباب خیر را ببندد دچار یاسى شدید و ناامیدى از خیر مى

کند که در  های عادى را توصیف مى دانست. این آیه حال انسان کاره مى خود را در اجراى این اسباب هیچ دچار ناامیدى نشود؟ آرى او پروردگار
به سویش سرازیر  (فرزندان و چیزهاى دیگر از حال و جاه و)های الهى  محیط زندگى قرارگرفته که حاکم در آن عرف و عادت است، وقتى نعمت

بندد و در دلش دیگر جاى فارغى براى  اش متوجه آن اسباب شده و دل به آنها مى دلگرمی همه امید واست واسباب ظاهرى هم سر سازگارى دارند 
کلی از خیر  شود به های الهى از او سلب مى رسد و بعضى از نعمت ماند تا او را شکر بگزارد و به همین جهت وقتى شرى به او مى یاد خدا نمى
هم روى ترش کرده و پشت کرده است. این حال غیر از  دارد، همه امیدش اسباب ظاهرى بود که آنگردد، چون جاى دیگرى را سراغ ن مأیوس مى

حال یک انسان فطرى است که ذهنش به عادت و رسوم مشوب نگشته و عرف و عادت در دلش هیچ نقشى را بازى نکرده و دخل و تصرفى ندارد. 
همواره چشم امید به خداى خود  برگشته فطرت ساده خود اسباب ظاهرى را فراموش کرده بهمدى، آ پیش با تأیید الهى ویا به خاطر ، انسانى کهآرى

خواهد نه از اسباب. پس آدمى داراى دو حال است یکى حال فطرى که او را در هنگام گرفتارى و برخورد با شر  ها را از او مى دوخته، رفع گرفتاری
او که در آن حال اسباب ظاهرى میان او و یاد پروردگارش حائل گشته دلش را از رجوع به  کند و یکى حال عادى هدایت به رجوع پروردگارش مى

آیه ( 2۵۶ ص، 13 ج، 1370طباطبایی، )کند نه حال اولى را  بحث این حال دومى را وصف مى سازد، آیه مورد خدا و یاد او و شکر او مشغول مى
وَ إِذا أَذقَْنَا النَّاسَ رَحمَْةً فَرِحوُا بهِا وَ إنِْ تصُِبهُْمْ سَیئَِّةٌ بِما قَدمَّتَْ »داند این آیه است:  دی میدیگری که دلیل ناامیدی را توجه به اسباب ظاهری و ما

 راتر نمىبینند ف مراد از آیه شریفه بیان این نکته است که: مردم نظرشان از ظاهر آنچه از نعمت و نقمت مى که( 3۶روم: )« أیَْدیِهِمْ إِذا هُمْ یقَْنطَُون
شوند، بدون اینکه بیندیشند این امر به دست خود آنان نیست و این  آید، خوشحال مى بینند، همین که نعمتى به دستشان مى رود، باطن امر را نمى
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شوند،  ىدهند مأیوس م رسید و همین که نعمتى را از دست مى خواست نمى خدا است که به مشیت خود نعمت را به ایشان رسانده و اگر او نمى
، 1۶ ج، 1370)طباطبایی،  اند کاره است و از دست رفتن نعمت به اذن خدا نبوده، پس این مردم ظاهربین و سطحى توگویی خدا در این میان هیچ

 .(27۵ ص

 انتخاب اهداف اشتباه -5-2

ترین اهداف نادرست  اند که نادرست است، از مهم گونه نیست که هیچ هدفی را در زندگی نداشته باشند ولی اهدافی را انتخاب کرده برخی افراد این

 :توان به موارد زیراشاره کرد می

 محدود شدن به اهداف دنیایی؛ -5-2-1
اند و در این دنیا دچار هیچ  کرده ها خصوصاً در جوامع غربی ازنظر دنیایی به اهداف بزرگی دست پیدا امروزه شاهد هستیم که بسیاری از انسان 

امیدی و بیهودگی  سالی گرفتار احساس نا ونگ معتقد بود بسیاری از افراد در میان. برند امیدی و افسردگی رنج می حال از نا این ا بافقدانی نیستند ام
داده بود. یونگ هر چه  دست از احساس پوچی رنج میبردند، زیرا برای این افراد زندگی معنی خود را از لاًشوند همچنین همه بیماران او اصو می
ناپذیر و همگانی است؛ این تغییرات به این علت  سالی را تحلیل کرد بیشتر معتقد شد که این تغییرات اساسی در شخصیت گریز تر دوره میانبیش

سازی نیمه اول  های آماده دهند که افراد میانسال در برآورده کردن ضروریات زندگی خیلی موفق بوده و انرژی زیادی را صرف فعالیت روی می
ها برآورده شده بودند، در حالی که آنها هنوز انرژی زیادی  سازی به اتمام رسیده بود و آن چالش سالگی این آماده کرده بودند اما در چهل زندگی

 ممه (1۶۶ ص، 2413شولتز، )ت ما باید از مسائل مادی به مسائل معنوی فلسفی و شهودی تغییر یابد لاداشتند؛ یونگ معتقد بود در میانسالی تمای
ت و کفر لالهای ض عنوان هدف مهم این افراد است که قرآن کریم نیز انتخاب این نوع هدف را از نشانه ترین دلیل این رویداد انتخاب دنیا به

مچنین انسانی ه (3: )ابراهیم« بَعیِدٍ ضَاللٍ فیِ أوُلئِکَ وَجاًعِ یَبْغوُنهَا وَ اللَّهِ سبَِیلِ عَنْ یصَُدوُّنَ وَ ەٴعَلىَ الْآخرَِ الدنُّْیا ە�الَّذیِنَ یسَْتَحبُِّونَ الْحَیا»شمرده است: 
 .که در زندگی خود هدف مشخصی را ندارد در زندگی دچار یکنواختی است و احساس عدم پیشرفت دارد که این خود ناامیدی را در پی دارد

 نی، حرص و طمع؛لاامیدهای طو-5-2-2
قائمی، )عنوان آرزوهای دروغین و غیرمنطقی تعبیر و نکوهش شده است  آثار و پیامدهای شوم آن به های دینی از آرزوهای دراز به دلیل در آموزه
هایی است که در زبان دین آمال شیطانی  نظم و قاعده همان فرمایند: آرزوهای بی آور تعبیر استاد مطهری است که می این یاد و( ۱ ص، 13۲2

فرماید از  م میلاالس علی علیه امام (1۱4 ص، 1372)مطهری،  سازد میرا تباه  او وقت وعمر یبد وفر هایی است که آدمی را می نامیده شده همان
غررالحکم و درر )خواند  می های الهی را ازنظر شما میبرد و آنها را نزد شما کوچک میکند و به کاستن از سپاس فرا آرزوهای دراز بپرهیزید که زیبایی

 های امید جهت رسیدن به هدف، وجود آرزوهای غیرمنطقی و امیدهای دروغین و م یکی از آفتلاالس امام علی علیه بنا به تعبیر .(2:۶۶۵0الکلم، ج 
یل به وجود آمدن یاس و لاترین د تکیه کردن درآرزوهای بی سرانجام که از مهم با نهی ازه این زمین در ملاالس بی اساس است. امامعلی علیه
 .(31غه، نامه لاالب نهج)« از تکیه کردن بر آرزوها بپرهیزید که همانا سرمایه احمقان و مانع خیردنیا و آخرت است»د: ناامیدی در انسان است میفرمای

 انتخاب اهداف مشکل؛ -5-2-3
 ن ازجملهگرایا کمال (12 ص، 13۲4نقل ازپرچم،  1 به، 13۱۱بهاری، )شود  تعیین اهدافی که بسیار دشوار یا غیرممکن است، به افسردگی منجر می

افتنی یا رسیدن به آن همراه مشقت و رنج بسیار خود یکنند که دست ن زیرا اهدافی را انتخاب می امیدی در آنها وجود دارد نا افرادی هستند که زمینه
کَلفُِّ اللهَُّ نفَسْاً إِلاَّ وُسْعهَا، یُ لا»شوند؛ در حالی که خداوند میفرماید:  نظر نرسند دچار ناامیدی می و اطرافیانشان است و وقتی هم که به آن هدف مورد

 .ظرفیت انسان محدود است و باید مطابق با ظرفیتش از خود انتظار داشته باشد یعنی( 2۱۶بقره، )«لهَا ما کسََبتَْ وَ عَلَیهْا مَا اکْتسََبتَ

 یافته برای شکست انتظار تعمیم -5-2-4
برد؛ به همین دلیل  نده سازی هدف شروع کرده و یا ناتوانی خود را برای موفقیت زیر سؤال میاگر فرد در دستیابی به هدف موفق نشود، به نا ارز

یل ناامیدی لااز د( 13 ص، 13۲4پرچم، )تواند به اهداف مطلوب خود در زندگی دست یابد  گیرد که هرگز نمی یافته ایی در او شکل می انتظار تعمیم
گیرد عدم نگاه تکلیف گرایانه به مسائل است؛ اگر انسان به دنبال رسیدن به هدفی باشد و  ست قرار مییافته برای شک که زیرمجموعه انتظار تعمیم

 نیز نظر هدف مورد به حال به این نکته دقت داشته باشد که تمام اعمال و رفتار او توسط خداوند ثبت و ضبط مشود، دراین صورت حتی اگر درعین
البته آیه قرآن دو شرط اساسی ایمان به خداوند و  (۲0انبیاء: )« یَعْمَلْ منَِ الصَّالحِاتِوَ هوَُ مُؤمْنٌِ فَال کفُرْانَ لسَِعْیِه فَمنَْ»شود  امیدی نمی نرسد دچار نا

 هُوَ وَ سَعْیهَا هالَ سَعى وَ ەٴوَ مَنْ أَرادَ الْآخرَِ»عمل صالح را دو رکن اساسی ثبت و ضبط اعمال میداند، همچنین در آیه مشابه دیگر خداوند میفرماید: 
طور که درآیات مذکور مشخص است اعمال و رفتار انسان که در راستای رسیدن به هدف همان ( 1۲اسراء: )« سَعْیهُمُْ مَشْکُوراً کانَ فَأوُلئِکَ مُؤْمنٌِ

http://geo2.ir/


  اعتماد نسب یمهد                                         متون دینی و..... از دیدگاه قرآن، ناامیدی طبیعیتحلیل و بررسی  موضو

های گذشته  گیرد فراموشی موفقیت می مجموعه همین دلیل قرار یل دیگر نیز که زیرلایکی از د ف.تنها رسیدن به خود هد است را مأجور دانسته نه
 .(3فاطر: ()یا أیَهَُّا النَّاسُ اذْکرُوُا نِعْمتََ اللَّهِ عَلیَْکُم)است 

 ظرفیتی، فقدان شرح صدر و نداشتن مهارت صبر کم-5-2-5
نْ أَذقَْنَا الإِْنسْانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نزََعْناها مِنهُْ وَ لَئِ»امیدی را فقدان شرح صدر و به دنبال آن نداشتن مهارت صبر میداند: یل نالادر قرآن کریم یکی از د 

ا الصَّالِحاتِ أوُلئِکَ لهَمُْ الَّذیِنَ صَبرَوُا وَ عَمِلُو إِلاّ( 14)لَئِنْ أَذقَْناهُ نَعمْاءَ بعَْدَ ضرََّاءَ مسََّتْهُ لَیقَوُلَنَّ ذَهبََ السیَِّّئاتُ عَنیِّ إِنَّهُ لفَرَِحٌ فَخوُرٌ  وَ( ۲)إِنَّهُ لَیؤَُسٌ کفَُورٌ 
ت روحى مشرکان و لادر تفسیر نمونه این آیات اینگونه تفسیر شده: درآیات فوق سه حالت مختلف از حا (11-۲ )هود،« (11) کبَِیرٌ أَجرٌْ وَ ەٴمَغفْرَِ

امید و دیگر  ها یئوس یعنى بسیار نا قطع نعمتگناهکاران ترسیم شده که در ضمن آن چهار وصف براى آنان آمده است: نخست اینکه آنها در برابر 
رسد از خوشحالى دست و پاى  شوند، یا حتى مختصر نعمتى به آنها مى که غرق نعمت مى اند؛ و به عکس هنگامی اینکه کفور یعنى بسیار ناسپاس

سرمستى از باده لذت و غرور، آنها را به فساد  نشوند و ای چیز غافل مى گردند که از همه زده و غرق لذت و نشاط مى کرده و چنان ذوق خود را گم
هرحال این صفات  شوند. به بین و فخرفروش مى برتر کشاند. دیگر اینکه فخور یعنى در موقع نعمت بسیار متکبر و خود و تجاوز از حدود الهى مى

ایمان و آلوده ندارد، بلکه یک سلسله  ینى از افراد بىها اختصاص به گروه مع هایى هستند از کوتاهى فکر و کمى ظرفیت و این چهارگانه همه پدیده

های  دارند، نه دگرگونی و ظرفیتى وافر اى گشاده ایمان که روحى بزرگ و فکرى بلند و سینه ولى مردم با .اوصاف عمومى براى همه آنها است
 می ها آنها را در غرور و غفلت فرو نه روى آوردن نعمت د وکشان امیدى مى ناسپاسى ونا آنان را به ها دهد، نه سلب نعمت را تکان مى روزگار آنها

برد. نکته دیگرى که باید به آن  جاى کلمه ایمان، صبر و استقامت را بکار مىه کند ب عنوان یک استثنا یاد مى لذا در آخرین آیه که از این به .برد
که از ماده  (اذقنا)و هم مورد اعطاى نعمت پس از سلب آن تعبیر به  توجه کرد این است که در هر دو مورد هم مورد سلب نعمت پس از اعطاى آن

اند که حتى اگر مختصر نعمتى به آنها داده شود و سپس آن را از آنها  ظرفیت قدری کم اذاقه و به معنی چشانیدن است شده، اشاره به اینکه آنها به
 شوند که سر از پا نمى زده مى ها مختصر نعمتى به آنها برسد چنان ذوق از ناراحتیشود و نیز اگر بعد  شان بلند مى بگیریم داد و فریاد و ناسپاسی

و این ممکن است اشاره به آن باشد که  (نعمت)بیان کرده و در آیه دوم با همان کلمه  (رحمت)شناسند! جالب اینکه در آیه اول نعمت را با کلمه 
ها جنبه استحقاقى پیدا کند گروه  رسد، نه از طریق استحقاق و اگر بنا بود نعمت ن مىهای الهى همه از طریق تفضل و رحمت خدا به انسا نعمت

 .(0۱1 ص، 24 ج، 1371مکارم شیرازی، )شد  شدند، یا هیچ کس مشمول آن نمی کمى مشمول آن مى

 ها دانستن مستحق و مالک نعمت -6 -5-2
فرماید: در این آیه رحمت به جاى نعمت به کار  امیدی اشاره کرده است و می نابه دلیل دیگر  (۲-11هود: )مه طباطبایی در تفسیر آیات فوق لاع

اینطور نفرمود، براى این است که اشاره کند به  واگر« نسان منا نعمةلاولئن اذقنا ا»داشت بفرماید:  رفته، با اینکه نعمت چشیدنى است نه رحمت و جا
سازد، در حالى که خود انسان  داقى از رحمت خدا است، زیرا حاجتى از انسان را برطرف مىدهد مص اینکه هر نعمتى که خداى تعالى به انسان مى

هایى که انسان، متنعم به آن است  استحقاق آن را ندارد و طلبکار از خداى تعالى نیست؛ و معناى آیه این است: اگر ما به انسان چیزى از نعمت
داند،  گردد تا این حد که گویى بازگشت مجدد آن نعمت را غیرممکن مى شده به شدت ناامید مى بدهیم و سپس از او نزع کنیم و بگیریم، دچار یاس

پنداشته که ما محکوم به دادن آن  دانسته و آن را حق ثابت خود مى پردازد، توگویی خود را طلبکار ما در آن نعمت مى آنگاه به کفران نعمت ما مى
شود مأیوس شده و کفر  ای است که هنگامى چیزى از او گرفته مى گونه دانسته، پس انسان طبیعتاً به مىما را مالک آن نعمت ن لاهستیم و گویا اص

 .(144 ص، 1۱ ج، 1370طباطبایی، )ورزد  مى

 نداشتن سبک زندگی صحیح-5-2-7
بخاطر نداشتن سبک زندگی کنند ولی  ش نیز میلاارزش هستند و برای رسیدن به این اهداف ت افرادی هستند که دارای اهداف مشخص و با

دیگر این دسته افراد در حوزه رفتاری دچار مشکل  عبارت رسند، به درستی نمی ماند و به اهداف خودشان به نتیجه می های آنها بی شلاصحیح ت
لِلمُْؤمْنِِ »فرماید:  م که میلاالس اند؛ ازجمله روایت امام علی علیه می روایاتی داریم که برنامه زندگی را برای ما مشخص کردهلاهستند. در منابع اس

لَذَّتهِا فیَِما یَحلُِّ وَ یَجْمُلُ. ولََیسَْ لِلْعاَقِلِ أنَْ یَکُونَ شَاخصِاًالافیِ  ثَالثَُ ساَعاَت: فسََاعةٌَ یُنَاجیِ فِیهَا رَبَّهُ، وسَاَعَةٌ یرَُمُّ مَعَاشَهُ، وَسَاعَةٌ یخَُلیِّ بَیْنَ نفَسْهِِ وَ بَیْنَ
روز خود را به سه بخش  ایمان ساعات شبانه انسان با (3۲4غه، حکمت لانهج الب)« غَیرِْ مُحرََّم فیِ ەٴلَذَّ أوَْ معََاد، فیِ ەٴمرََمَّة لِمَعَاش، أوَْ خطُْوَثَالثَ: 

هد و قسمت سوم را د کند: قسمتى را صرف مناجات با پروردگارش و قسمت دیگرى را براى ترمیم معاش و کسب وکار زندگى قرار مى تقسیم مى
راه معاد و  گذارد و سزاوار نیست که انسان عاقل حرکتش جز در سه چیز باشد: مرمت معاش، گامى در ل و دلپسند مىلاگیرى از لذات ح براى بهره

تواند به اهداف خود شود که باید در زندگی انسان یک نظمی حاکم باشد تا ب های مشابه دیگر مشخص می لذت در غیر حرام. از این روایت و روایت
اجْتهَِدوُا فیِ أنَْ یَکُونَ »فرماید:  م میلاالس اما نکته مهمی که در این نوع روایات وجود دارد اهتمام به مسئله تفریح است؛ امام کاظم علیه ؛برسد
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یُخْلصُِونَ لَکُمْ فیِ الْبَاطِنِ وَ  وَ عُیوُبَکُمْ یُعرَِّفوُنَکُمْ الَّذیِنَ الثقَِّاتِ وَ الإِْخْوَانِ ەٴلِمُعاَشرََ عَةًسَا وَ الْمعََاشِ لِأَمرِْ سَاعَةً وَ اللَّهِ ەٴزَمَانکُُمْ أَرْبَعَ ساَعاَتٍ سَاعَةً لمُِنَاجَا
 بکوشید که اوقات شبانه (04۲ ص، 1040حرانی، ابن شعبه )« سَاعَةً تَخْلُونَ فِیهَا لِلَذَّاتِکُمْ فیِ غَیرِْ مُحرََّمٍ وَ بهَِذِهِ السَّاعَة تَقْدِروُنَ عَلىَ الثَّلَاثِ سَاعَات

ـ قسمتى براى معاشرت با برادان و افراد مورد اعتماد  3ـ قسمتى براى تهیّه معاش،  2قسمتى براى مناجات باخدا،  - 1روزی شما چهار قسمت باشد: 
 ول( لام در آن خلوت کنید براى درک لذّتهای حـ و قسمتى را ه 0ورزند  ص میلافهمانند و در دل به شما اخ های شمارا به شما می که عیب

صراحت نقش مهم تفریح را  شوید. این روایت به وسیله انجام این قسمت است که بر انجامِ وظایف آن سه قسمت دیگر توانا می تفریحات سالم و به
شته باشد ولی از تفریحات سالم غافل باشد در زندگی خود اش اهتمام دا در امور دیگر زندگی بیان کرده به این معنا که اگر فردی به تمام امور زندگی

 .شود دچار مشکل می
شود. با رفع عواملی که در  های مستقل انجام می های روانی به دو صورت رفع عوامل و روش درمان بیماریهای پیشگیری و درمان ناامید راه-1

 .خود را بازیابی کندتواند امید  گیری ناامیدی دخیل هستند، فرد تا حدی زیادی می شکل
 تواند امیدوارانه به زندگی خود ادامه دهد؛ همانطور که اشاره شد نا امید زندگی معنا پیدا کند می معنا دهی به زندگی؛ اگر برای یک انسان نا (الف

به توحید ویک پناهگاه قوی،  شناسی درست است؛ اعتقاد امیدی با بی معنا بودن زندگی ارتباط مستقیمی دارد، معنا دهی به زندگی شامل هستی
مواقع ناامیدی همراه با یک احساس تنهایی است لذا اعتقاد به توحید و داشتن یک  بیشتر در آورد؛ ارمغان می امید به انسان نا امیدواری را برای یک

 .پناهگاه واقعی میتواند روح امید را زنده کند
امید گاهی یا هدف مهمی در زندگی  ست که زیرمجموعه معنا دهی میباشد؛ یک انسان ناانتخاب هدف یا اهداف صحیح؛ از موارد مهم دیگری ا (ب

 تر موجب انگیزه برای فرد نا آن انتخاب اهداف مهم از دسترس در مرتبه اول و بعد ندارد یا اهداف او صحیح نیست، انتخاب تعدادی از اهداف قابل

 .آورد امید و در نتیجه امیدواری را به ارمغان می
ها و اسباب ظاهری است  شان به نعمت امیدی گذشت برخی افراد تنها امید و دربستگی توکل و امید داشتن به خداوند؛ همانطور که در عوامل نا (ج

بندد و به همین  شان متوجه آن اسباب شده و دل به آنها مى سوی آنها سرازیر میشود همه امید و دلگرمی های الهى به بخاطر همین وقتى نعمت
و جاى  اسباب ظاهرى بود امیدشان به همه گردند زیرا شود مأیوس مى های الهى سلب مى رسد و بعضى از نعمت جهت وقتى شرى به آنها مى

د به را سراغ ندارند، اعتقاد این افراد باید بررسی و بازسازی شود به گونه ایی که در زمان گرفتاری و گرفته شدن این اسباب همواره چشم امی دیگرى
 .خداوند داشته باشند و فقط از او طلب یاری کنند

و مصیبت و عدم بینش صحیح  لاشدن فرد به ب لاها و مصائب؛ همانطور که گذشت یکی از عوامل مهم ناامیدی مبتلابینش صحیح نسبت به ب (د
و  لاگردند، همانطور که گذشت ب می دی خود برو به زندگی عا کرده امیدی رهایی پیدا ها را درک کنند از نالااست؛ اینگونه افراد اگر فلسفه ب

انَّ فی کِتابِ عَلیٍّ إنَّ أشَدَّ الناَّسِ بَلَاء  النبَّیوّنَ »م میفرماید: لاالس زمه این دنیا و باعث رشد و شکوفایی استعداد افراد است، امام صادق علیهلامصیبت 
وَ جَلَّ لَم یَجعلَ تَلیَ المُومِنُ عَلیَ قَدر أعمالِهِ الحسََنَةِ فمََن صَحَّ دیِنهُُوَ حسَُنَعَمَلُهُ أشتَدَّ بلََاؤُهُوَ ذلَِکَ أنَّ اللهعزََّثُّمَ الوَصیُّونَ ثُّمَ األمثَلُ فَاألمثَلُ وَ إنَّما یُب

، 102۲کلینی، )« لاَءَ أسرَعُ إلیَ المُومِنُ التقَّیِّ مِنَ المَطرَِ إلیَ قرََاراألرضالدنُّیا ثواباً لمُِؤمنِ وَ لَاعقُوُبَة لکَافرِوَ منَ سَخفَُدینهُُوَ ضَعفَُعَمَلُهُ قَلَّ بلََاؤُهوَُ أنَّ البَ
ترین مردم  آن به افرادی که مثل و شبیه از رسد و بعد ها در بین آفریدگان، نخست به پیامبران و سپس به اوصیاء میلایعنی شدیدترین ب (ص، 2ج

است، زیرا خدای  یش شدیدترلاشود. هر که دینش درست و کارش نیک باشد، ب ایش آزموده میه رسد. مؤمن به مقدار نیکی به آنها هستند می
به انسان  لایش اندک است. بلااما آنکه دینش نادرست و کارش سست باشد، ب ؛وسیله عذاب کافر قرار نداده ارا برای پاداش مؤمن و عزوجل دنی

 .رسد تا باران به سطح زمین مؤمن پرهیزکار زودتر می
پردازد. در این روش بیمار با بررسی کیفیت و راستی آزمایی شواهد،  امید می ح خطاهای شناختی در فرد نالاانجام فنون شناختی روانشناسی؛ به اص (ه

 های شود و به شناخت نهایت، رویکرد محدود با سوگیری منفی در وی به چالش کشیده می های شناختی را به محک تجربه گذاشته و در تحریف
 شوند؛ به این صورت که افراد در فرایند پردازش طرحواره ای، به یابد؛ خطاهای شناختی باعث تأیید باورهای منفی می منطقی و معقول دست می

بیشتری  آورند، برای آنها ارزش عاتی را بیشتر به یاد میلاکنند، چنین اط عات همخوان با مفاهیم یا باورهای زیربنایی توجه میلاطور انتخابی به اط
آورند. هدف شناخت درمانی آن است که با کمک به  عاتی را بیشتر به دست میلااند و اتفاقاً چنین اط عاتیلاشوند، بیشتر به دنبال چنین اط قائل می

پذیر و مثبت باشند  های دیگری برای اندیشیدن پیدا کند که انعطاف های منفی، از عود آنها پیشگیری و راه بیمار در شناسایی و آزمودن این شناخت
 (.0۵0 ص، 13۲۵و همکاران،  محرمی (های جدید شناختی و رفتاری را تمرین کند  و سرانجام، واکنش
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  اعتماد نسب یمهد                                         متون دینی و..... از دیدگاه قرآن، ناامیدی طبیعیتحلیل و بررسی  موضو

 راههای پیشگیری و درمان ناامیدی-6

یل هستند، فرد گیری ناامیدی دخ شود. با رفع عواملی که در شکل های مستقل انجام می های روانی به دو صورت رفع عوامل و روش درمان بیماری

 .تواند امید خود را بازیابی کند تا حدی زیادی می
 تواند امیدوارانه به زندگی خود ادامه دهد؛ همانطور که اشاره شد نا امید زندگی معنا پیدا کند می معنا دهی به زندگی؛ اگر برای یک انسان نا (الف

به توحید ویک پناهگاه قوی،  شناسی درست است؛ اعتقاد به زندگی شامل هستیامیدی با بی معنا بودن زندگی ارتباط مستقیمی دارد، معنا دهی 
مواقع ناامیدی همراه با یک احساس تنهایی است لذا اعتقاد به توحید و داشتن یک  بیشتر در آورد؛ ارمغان می امید به انسان نا امیدواری را برای یک

 .پناهگاه واقعی میتواند روح امید را زنده کند
امید گاهی یا هدف مهمی در زندگی  باشد؛ یک انسان نا ب هدف یا اهداف صحیح؛ از موارد مهم دیگری است که زیرمجموعه معنا دهی میانتخا (ب

 تر موجب انگیزه برای فرد نا آن انتخاب اهداف مهم از دسترس در مرتبه اول و بعد ندارد یا اهداف او صحیح نیست، انتخاب تعدادی از اهداف قابل

 .آورد در نتیجه امیدواری را به ارمغان می امید و
ها و اسباب ظاهری است  شان به نعمت امیدی گذشت برخی افراد تنها امید و دربستگی توکل و امید داشتن به خداوند؛ همانطور که در عوامل نا (ج

بندد و به همین  اسباب شده و دل به آنها مى شان متوجه آن سوی آنها سرازیر میشود همه امید و دلگرمی های الهى به بخاطر همین وقتى نعمت
و جاى  اسباب ظاهرى بود امیدشان به همه گردند زیرا شود مأیوس مى های الهى سلب مى رسد و بعضى از نعمت جهت وقتى شرى به آنها مى

و گرفته شدن این اسباب همواره چشم امید به  را سراغ ندارند، اعتقاد این افراد باید بررسی و بازسازی شود به گونه ایی که در زمان گرفتاری دیگرى
 .خداوند داشته باشند و فقط از او طلب یاری کنند

و مصیبت و عدم بینش صحیح  لاشدن فرد به ب لاها و مصائب؛ همانطور که گذشت یکی از عوامل مهم ناامیدی مبتلابینش صحیح نسبت به ب (د
و  لاگردند، همانطور که گذشت ب می و به زندگی عادی خود بر کرده امیدی رهایی پیدا از نا ها را درک کنندلااست؛ اینگونه افراد اگر فلسفه ب

انَّ فی کِتابِ عَلیٍّ إنَّ أشَدَّ الناَّسِ بَلَاء  النبَّیوّنَ »م میفرماید: لاالس زمه این دنیا و باعث رشد و شکوفایی استعداد افراد است، امام صادق علیهلامصیبت 
أشتَدَّ بلََاؤُهُوَ ذلَِکَ أنَّ اللهعزَوََّ جَلَّ لَم یَجعلَ  نَ ثُّمَ األمثَلُ فَاألمثَلُ وَ إنَّما یُبتَلیَ المُومِنُ عَلیَ قَدر أعمالِهِ الحسََنَةِ فمََن صَحَّ دیِنهُُوَ حسَُنَعَمَلُهُثُّمَ الوَصیُّو

، 102۲کلینی، )« ضَعفَُعَمَلُهُ قَلَّ بلََاؤُهوَُ أنَّ البَلاَءَ أسرَعُ إلیَ المُومِنُ التقَّیِّ مِنَ المَطرَِ إلیَ قرََاراألرضالدنُّیا ثواباً لمُِؤمنِ وَ لَاعقُوُبَة لکَافرِوَ منَ سَخفَُدینهُُوَ 
ترین  آن به افرادی که مثل و شبیه از رسد و بعد ها در بین آفریدگان، نخست به پیامبران و سپس به اوصیاء میلایعنی شدیدترین ب (2۵۲ص، 2ج
است، زیرا خدای  یش شدیدترلاهایش آزموده میشود. هر که دینش درست و کارش نیک باشد، ب رسد. مؤمن به مقدار نیکی دم به آنها هستند میمر

به انسان  لایش اندک است. بلااما آنکه دینش نادرست و کارش سست باشد، ب ؛وسیله عذاب کافر قرار نداده ارا برای پاداش مؤمن و عزوجل دنی

 .رسد تا باران به سطح زمین پرهیزکار زودتر میمؤمن 
پردازد. در این روش بیمار با بررسی کیفیت و راستی آزمایی شواهد،  امید می ح خطاهای شناختی در فرد نالاانجام فنون شناختی روانشناسی؛ به اص (ه

های  شود و به شناخت فی در وی به چالش کشیده مینهایت، رویکرد محدود با سوگیری من های شناختی را به محک تجربه گذاشته و در تحریف
 شوند؛ به این صورت که افراد در فرایند پردازش طرحواره ای، به یابد؛ خطاهای شناختی باعث تأیید باورهای منفی می منطقی و معقول دست می

آورند، برای آنها ارزش بیشتری  اتی را بیشتر به یاد میعلاکنند، چنین اط عات همخوان با مفاهیم یا باورهای زیربنایی توجه میلاطور انتخابی به اط
آورند. هدف شناخت درمانی آن است که با کمک به  عاتی را بیشتر به دست میلااند و اتفاقاً چنین اط عاتیلاشوند، بیشتر به دنبال چنین اط قائل می

پذیر و مثبت باشند  های دیگری برای اندیشیدن پیدا کند که انعطاف ههای منفی، از عود آنها پیشگیری و را بیمار در شناسایی و آزمودن این شناخت
  (.0۵0 :13۲۵محرمی و همکاران، )های جدید شناختی و رفتاری را تمرین کند  و سرانجام، واکنش

 

 گیری نتیجه -7
تواند به زندگی روزمره خود ادامه دهد  د نمیشخصیت هر انسانی نیاز به یک انرژی روانی دارد که اگر این انرژی روانی برای فرد وجود نداشته باش

شود باور و ایمان نداشتن  امیدی می ترین عواملی که موجب نا از بنیادی .امیدی است یکی از عوامل مهمی که جلوی این انرژی روانی را میگیرد نا
ا است و با از بین رفتن این اسباب در زندگی امید خود را به توحید است، انسانی که اعتقاد به توحید ندارد چشم امیدش به عوامل و اسباب ظاهری دنی

 و فقدان شرح صدر اش و زندگی ت درلامصائب را نداند با نزول مشک و یالاب انسان فلسفه که صورتی دهد؛ همچنین در به طور کل از دست می

نی و لاا انتخاب اهداف مشکل و داشتن امیدهای طونداشتن هدف یا اهداف مهم در زندگی و ی .امیدی خواهد شد نداشتن مهارت صبر مستعد نا
زمان به روزمرگی دچار شده و  مرور شود زیرا انسانی که هدف ندارد یا اهداف نامناسبی را انتخاب کرده به حرص و طمع نیز باعث بروز ناامیدی می

ش کند با لاانجام ندهد و فقط برای رسیدن به نتیجه ت داند. اگر انسان تکلیف گرا نباشد یعنی افعال خود را برای خداوند ارزش می خود را کم
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 نرسیدن به یک هدف مستعد ناامیدی است؛ برعکس انسانی که تمام افعال خود را برای خدا انجام دهد و نیت خود را خالص کند اگر دررسیدن به
شده و در قبال  داند اعمال او نزد خداوند ثبت و ضبط میشود زیرا  هدف دچار مشکل شود یا آنطور که میخواسته کارها پیش نرود دچار ناامیدی نمی
که اگر  توجه این نکته قابل .امیدی است از عوامل مهم در بروز نا این اعمال پاداش دریافت میکند پس مشخص میشود عدم اعتقاد به معاد نیز

چقدر هم که سطح  باشد به اهداف خود نرسیده و هر ریزی صحیحی نداشته انسان مراقب تمام این عوامل باشد اما در سبک زندگی خود برنامه
 .باشد ناامید خواهد شد لااعتقاداتش با

 

 منابع -8
 میکر قرآن ≠

 البالغه نهج ≠

، فصلنامه خانواده و »نوجوان یدیو ناام ی( بر پرخاشگرینید کردی)با رو یگروه یمعنادرمان ریتأث یبررس(» 13۲۶زهرا ) ،یشاهسوار ≠
 3پژوهش شماره 

 نی، قم، جامعه مدرس»تحف العقول» (،1040)  یحسن بن عل ،یشعبه حران ابن ≠

 03سال  ث،ی: علوم قرآن و حدیمطالعات اسالم ،«دریقرآن و اشنا هیدر نظر یدیناام یقیتطب یبررس( » 13۲4اعظم و همکاران ) پرچم، ≠
 ۱-14۱،ص  13۲4و زمستان  زیی،پا 3/۱7 یاپی،شماره پ

 ی، قم، دارالکتاب االسالم«رالکلمغررالحکم و در( » 1014آمدى، عبد الواحد بن محمد ) مىیتم ≠

 یقم، نهاوند ،یابیافراس یترجمه عل ،«عةیجهاد النفس وسائل الش» (، 13۱4محمد بن حسن ) ،یحرعامل ≠

 )قم هیاسالمى حوزه علم غاتیقم، بوستان کتاب قم) انتشارات دفترتبل ،«داریپا یآخرت سرا(» 13۱7) یعل ،یخراسان ≠

 شیرایتهران، نشر و ،یمحمد دیس ییحیدهم(، ترجمه  راستی)و «تیشخص یها هینظر» (13۲۱و همکاران ) یدوان پ شولتز، ≠

قم، دفتر  هیحوزه علم نیقم، جامعه مدرس ،ی، ترجمه محمد باقر موسو«القرآن ریتفس یف زانیالم»(، 1370) نیمحمد حس دیس ،ییطباطبا ≠
 انتشارات اسالم

، فصلنامه پژوهشنامه نهج البالغه، »نهج البالغه در درمان آنها یزشیانگ یبردهاو راه یدیعوامل ناام( »13۲2وهمکاران ) یمرتض ،یقائم ≠
 1،بهار  1سال اول، شماره 

 0سال دوم، شماره  ،یمطالعات تحول درعلومانسان ،«یتحول در روانشناس یالگو( » 13۲0مهرداد و همکاران ) ،یکالنتر ≠

 ثی، دارالحدقم ،«یالکاف» (، 102۲) عقوبیمحمد بن  ،ینیکل ≠

،  «یمبتال به افسردگ انیدانشجو یلذت یو ب یدیبر ناام یرفتار - یدرمان شناخت یاثر بخش یبررس( » 13۲۵جعفر و همکاران ) ،یمحرم ≠
 1 زیی،پا 3،سال ششم، شماره  24 یفرهنگ در دانشگاه اسالم

 13۲۶سال هشتم، زمستان  ر،یفصلنامه مطالعات تفس ،«میقرآن کر اتیدرآ دیام ییساختار معنا(» 13۲۶و همکاران ) یپور، مرتض یمطهر ≠
 ۵-۱4،ص  32،شماره 

 قم، صدرا_تهران «یمطهر دیمجموعه آثار شه(»1377) یمرتض ،یمطهر ≠

 – هی، تهران، دار الکتاب االسالم«نمونه ریتفس» (، 1371ناصر ) ،یرازیش مکارم ≠

 ۲و رفتار، دوره  شهی، اند«کودکان و نوجوانان یدیناام اسیمق یاملو ساختار ع یروان سنج یهایژگیو(» 13۲3و همکاران ) دیوح ،ینجات ≠
 3،شماره 

 1رشد، تهران، رافکن،یش یو سلطانعل یدیترجمه شه ،«تیو معنو یروان درمان( » 13۱3) امیلیو وست، ≠
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Analysis and study of natural despair from the perspective of the Qur'an, 

religious texts and scholars and its consequences 
 
 

 

Despair and despair are introduced in the Holy Qur'an as a state that arises in the position of 

helplessness and inability in the human being and soul. Due to the importance of this psychic 

complication, this concept has been repeated many times in the Qur'an with terms such as "despair", 

"qunoot", "ablution" and "goodness". , The appearance of the nose and worldliness of people and 

the distance from spirituality in life, and the result of this state, in the form of various diseases such 

as depression and severe and aimless mental injuries and feelings of emptiness in their lives; 

Therefore, in the Qur'an, the spirit of despair and despair has always been condemned. To treat this 

phenomenon with a Qur'anic approach, we can point out the opposite point of sensuality, that is, the 

Qur'anic therapeutic view in the field of human psyche and thought is generally summarized in the 

remembrance of God Almighty and effort and patience in the face of difficulties and faith in the 

Hereafter. 
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